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سوی دولت  سی و نظامی از  سیا شدیدترین تهاجمات  مردم کرُد در یک قرن اخیر دچار 
شکنجە، زندان و  شتارهای جمعی، اعدام ها، ترور،  شیها، ک شکرک شدەاند، ل های مرکزی 

اقداماتی بودە اند کە حکومت های مرکزی در مقابل خواستەهای عادلانە تبعید از جملە 
مردم کردستان بکار گرفتەاند. این اقدامات سرکوبگرانە علیە مردم کرُدستان متاسفانە 

 بە امری عادی و روزمرە تبدیل گشتە است.

این سررررکوبهای فیزیکی تنها ب شررری از یک اسرررتراتیی سرررد بشرررری اسرررت کە ب ور 
ستمایتک  شود و آنهم سی سیلە دولت های مرکزی اجرا می ست بە و سالها و همە جانبە 
سررد اخیقی و سررد  اسررت، سرریاسررتی "آسرریمییسرریون و ااکسررازی قومی"اسررتراتیی 

 انسانی کە جزو جنایات علیە بشریت محسوب میشود. 

مادری،  بان  مدارس بە ز بان کرُدی، ممنوع کردن آموزش و ارورش در  محدود کردن ز
ستان، جعلنادیدە گرفتن تاریخ و فرحذف و  صادرە کردن آثار ادبی  و هنگ مردم کرُد م

کە در  اسررررتو آثار باسررررتانی مردم  کرُد بە نفت ملت بالادسررررت هم از جملە اقداماتی 
 راستای همین استراتیی بعمل میآید.

تنها ااسداران و نیروهای نظامی وابستە بە  ،حاکمیتسپاهیان و مجریان این استراتیی 
، محققین و اسررتادان تاریخ و زبان نیز "روشررنفکران" قشررری از حکومت نیسررتند بلکە

بدون در نظرگرفتن  ند، کە  یاسررررت حاکمیت ا ناآگاهانە مجریان این سرررر یا  آگاهانە و 
شوم قلم می زنند. آیا  ساندن این اهداف  سیپ های علمی و اخیقی در راە بە ثمر ر ارن

س و تاری دان باشررد و این را نداند کە گروە میشررود کسرری عالم و دانشررمند و زبانشررنا
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زبانهای ایرانی شمال غربی نیز وجود دارد؟ و از خود نپرسد کە کدام آثار ادبی وتاری ی 
 و کتیبە متعلق بدین گروە زبانی است و کدام زبان زندە این گروە را نمایندگی میکند؟ 

سفانە  شر ازمتا سانی کە  این ق سان و محققین ایرانی دو گروە اند. گروە اول ک شنا زبان
ظامی،  های ن بار انواع فشررررار ها زیر  ند کە امروزە کرُد یدان یت را درک کردە و م موقع
سیاسی و اقتصادی کمرشان خم شدە و هرگونە فریاد واعتراسشان با توسل بە زور و 

صت را مغ شود. بنابراین آنها فر سرکوب می شغول نیروی قهریە  شمردە و فعالانە م تنم 
تاراج آثار ادبی، فرهنگی  و تاری ی کرُدها و سبط و ثبت آنها بنام آثار اارسی و انکار و 
اسرررتتار زبان کرُدی هسرررتند. گروە دیگر نیز کسرررانی هسرررتند کە با واهری بی تفاوت و 
باطنی خشنود با ژستی روشنفکرانە منتظر بە سرانجام رسیدن اروسە آسیمییسیون 

 کرُدها هستند تا ایرانی تک زبان و تک فرهنگ و تک ملیت ادید آید.

منظور از )چند سالی است کە سرگرم خواندن و تحقیق در مورد متون باستانی ایرانی 
هستم. با گذشت هر روز و آشنایی بیشتر با واژەها و متون  (ایرانی تنها فارسی نیست

واقعا نمیدانم باید بە آن خندید یا  کە ەامدای برقدیمی بە یک واقعیت تلخ و سرررریاە 
گریسررت   کار اک ر اسررتادان و بزرگان زبان فارسرری نە تحقیق علمی و خواندن درسررت 
صرف، تغییردادن  ستانی و روشنگری در مورد زبان این نوشتەها بلکە دخل و ت متون با
و تفسرررریرکردن این متون اسررررت بنحوی کە بتوان آنرا بە هر قیمتی بە زبان فارسرررری 

تسرررن کنند  ولی این مجریان آسررریمییسررریون باید این را بدانند کە ممکن نیسرررت با من
گاهی  ید را گرفت.  خروس از زیر قبای این  مدُ ایجاد ابرهای مصررررنوعی جلو خورشرررر
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ستادان آنچنان بیرون میزند کە آدم نمیداند آیا بە این  های علمی ب ندد یا نە "تحقیق"ا
 یک ملت آوردەاند باید متاسف شود و گریە کند   ب اطر بیئی کە برسر تاریخ و زبان 

 "آسیمییسیون کارگزاران"ایی از کارهای تحقیقی این در اینجا سعی میکنم کە نمونە ه
را نشرران دهم، قورراوت در مورد راسررتی و درسررتی تحقیقات  آنانرا بە خوانندە واگذار 

 میکنم، اما قبل ازآن توسیح م تصری را سروری میدانم.

علم تاریخ زبانشرررناسررری، زبانهای ایرانی را بە دو شررراخە تقسررریم میکند، زبانهای ایرانی 
شرررررقی و زبانهای ایرانی غربی. همچنین زبانهای ایرانی غربی را بە دو گروە تقسرررریم 

توجە: سر ن بر سرر  ]میکند، زبانهای ایرانی جنوب غربی و زبانهای ایرانی شرمال غربی 
. تا آنجا کە بە زبانهای جنوب غربی بر میگردد، زبان [ەهاتقسرریم بندی زبانهاسررت نە لهج

فارسررری محوری ترین زبان اسرررت و تا آنجا کە بە زبانهای شرررمال غربی بر میگردد زبان 
کرُدی محور این زبانهاسررت. دانشررمندان زبانشررناسرری زبانهای باسررتانی ایرانی را بدین 

ستان  سی با سیم بندی میکنند کە زبان فار شی دوران)ترتین تق شاخ (ه امن ە را جزو 
جنوب غربی و زبانهای مادی و اوستایی را جزو شاخە شمال غربی میدانند. دیاکونوف 

زبان "، مینویسررررد: (٨٩-٨٨ص  ١٣٤٥ترجمە کریم کشرررراورز، تهران، )در کتاب تاریخ ماد 
مادی در شررم مورد با زبانهای دیگر مقایسررە شرردە، با زبان اوسررتایی در یک مورد، و با 

حتی با در نظر گرفتن  )اسررررکیتی قدیم در دو مورد و با سررررغدی و خوارزمی  اارتی و
در سە مورد و با اارسی باستان در هر شم مورد اختیف دارد و  (اختیف زمان زبانها 

حال آنکە آثار اارسرری باسررتانی و مادی کە مورد مقایسررە قرار گرفتە از یک عصررر بودە 
 . "اند
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متون و  (دورە بعد از سررقوه ه امنشرریان)دورە میانە  همچنین در مورد زبانهای ایرانی
روە کە جزو گ (ارتی)کتیبەهایی بە دو زبان باقی ماندە است، یکی زبان اهلوی اشکانی 

کە جزو  (اارسیک)زبانهای شمال غربی محسوب میشود و دیگری زبان عهد ساسانیان 
تاریخ اشررکانیان شرراخەی جنوب غربی شررمردە میشررود. در این بارە دیاکونوف در کتاب 

مینویسرررد: در دوران اارتها زبان  (١١٦، ص ١٣٥١ترجمە کریم کشررراورز، تهران چاو دوم )
ها بودە، معهذا تن "زبان مشترک"یونانی در ایران نیز مانند دیگر کشورهای شرقی بمنزلە 

 (ارتی)لسان رسمی شمردە نمی شدە ، و در امور داخلی ادارات کشور اارت زبان اارتی 
بودە بمراتن رایج تر بودە اسرررت. چرم نبشرررتە  از لهجەهای شرررمال غربی ایران یکیکە 
"III"  ناد متاخری کە در مکشرررروف  "اورواوس -دورا"اورامان و برخی از ق عات اسرررر

 گردیدە بە زبان مزبور نوشتە شدە است. 

تقریبا همە زبانشرررناسررران ایرانی از نظر تاوریک این تقسررریم بندی را قبول دارند و من  
تاکنون ندیدەام کە یک دانشمند و زبانشناس ایرانی م الفتی نسبت بە این تاوری و این 
تقسیم بندی داشتە باشد، اما در واقعیت امر مسالە بصورت دیگریست. در عمل، بزرگان 

سی ن ستادان زبان فار شمال و ا شرقی و غربی بودن زبانها ایرانی را قبول دارند و نە  ە 
را. از دیدگاە اینان زبانهای ایرانی در زمان باسررررتان تنها ها غربی و جنوب غربی بودن آن

اارسرری باسررتان بود، در دوران میانە  فارسرری میانە و اکنون هم فارسرری جدید. در تفکر 
داشتە است و نە وجود دارد. بە همین دلیل این استادان نە زبان دیگری در ایران وجود 

اند متون باسررتانی را آنچنان و تصرررف و انواع شررگردها سررعی کردە با توسررل بە دخل
بازنویسی و بازخوانی کنند کە هم ارتباه همگی آنها را بە زبان فارسی نشان دهند و هم 

مر هموارە بە آسانی از هرگونە اشارەای بە تاریخ و زبان کرُدی خودداری نمایند. اما این ا
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سیمییسیون ایم نمیرود و همان ور کە قبی گفتم در موارد  سربازان و مجریان آ برای 
خروس از زیر قبای این بزرگان ایداسرررت و دیری ن واهد اایید کە اردە از  مدُ بسررریاری 

 روی این تحقیقات جانبدارانە برداشتە خواهد شد.

میرردانم کە منظور از توسرررریح لازم بە نکتەای را م یقبررل از اینکە وارد مبحرر  شررررو
 نانشرررناسررران و محققین ایرانی، بلکە آزبانشرررناسررران و محققین در این مقالە نە همە زب

و دیدگاههای اان ایرانیسررتی و اان فارسرریسررتی بودە و تماییت طیفی اسررت کە دارای 
دیگری یران کە با زبان برای زبان و فرهنگ  سرراکنان کشررور ا را حقوقیحق و هیچگونە 

  غیر از فارسی تکلم میکنند قائل نیستند.

در اینجا نمونە هائی از نوشررتە ها و کارهای تحقیقی چند تن از اسررتادان، نویسررندگان، 
 محققان و زبانشناسان مشهور ایرانی را نشان میدهم:

چیسررررت، بی گمان  "دیل"د کە معنی کلمە یبپرسررر کرُد زبانیاز هر روسرررتایی  اگر -١
 واژە سررررربیئی ب میباشرررد، حال ببینیم چەاسررریر  کە بە معنی خواهد بودجوابم این 

اصل یک رویداد تاری ی مربوه در "یادگار زریران"ظومە نم آوردە شدە است  "دیل"
شد (مادی)بە دورە اادشاهان کیانی  شکانیان رسیدە میبا ر د بعدهاگویا و  کە بە دورە ا

ی امروزە از هر نظر بە اارسرر را منظومە. این زمان سرراسررانیان بە تحریر در آمدە اسررت
وقوع این داسرررتان محل ] ادبیات فارسررری محسررروب میگردد. جزوءو  ازگرداندەاندب

نە از فارس و نە از زبان وقوع این داسرررتان  مادها بودە اسررررت و در هنگام سررررزمین
  .[ە استفارسی هیچ نام و نشانی وجود نداشت
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نها از آدر ق عە زیر ویشررتاسررن شرراە بە فرماندهان زیر دسررت خود نامەای نوشررتە و 
را با خود ایم او بە  (اسرریر)دیل می واهد کە ماە دیگر برای دیدار او بە دربار بروند و 

 آنها را دار خواهد زد.دربار آورند، اگر نیاورند 

 کە یکی از بزرگترین استادان زبانهای باستانی ایرانی است تفولی احمدحال ببینیم د. 
 را تحلیل و معنی میکنند. "دیل"چگونە واژە 

 یادداشتهای پهلوی:  ٤/ ٦نامە فرهنگستان 

)   1نویسندە: دکتور احمد تفضلی/ ترجمە جمیلە حسن زادە )گروە زبانهای ایرانی

ی یادگار زریران،یکی از م" است کــــــ تا نون  ە  d'l واژە پـــــارن  دارد، کــــــ ا ـــــ   شکلات واژگانی مت 

ی  ـ کار رفتـ،  ن ا کـ  گشـــــتاســـــ   درســـــج  ترجمـ اشـــــدە اســـــت  این واژە تنها ی   ار در این مت 

 خیونان رهسپار شوند:  میدهد کـ در قصر گرد  یند و  ە جنگ فرمان شاە  ـ رعایای خود 

§ 25 ēdōn kunēd kū didigar māh ō dar ī wištāsp šah āyēd agar nē ka āyēd, 

ān d'l abāg xweštan bē nē awarēd, anōh pad dār abar framāyēm kardan2 

( کنید که ماه دیگر به دربار" را باِ   d'l که اگر نیایید و آن  ،گشتاسپ شاه آیید  ایدون )چنی  

 ."خویشی   نیاورید، فرمان دهم تا شما را آنجا بر دار کنند

 را کار،" azione, lavoro " و  ا ـــــــــلا  kār  ـ  ـــــــــورتیسیییی  نو حرفرا در   d'l پالیارو واژە

 را  ـــــــــــــــــرای  ن   dārحدس وی را رد کـــــــــــــــــردە و قـــــــــــــــــرا ت 3بنونیســت ە اســت  فعالیت ترجمـ کرد

دربار دااســتە کە شــاهد  در همان ع ارت  darپیشــنهاد نمودە و  ن را  ــورت نوشــتاری قوی 

ـــــــما āwurdan مدە است  فع   عدی  ـــــــونـ شـ ی گـ ـــــــمردە، دررا نی  ـــــــدن شـ ـــــــعجی  مـ ــــــــ مـ  نتی ە   لی  ـ

nē  āwarēd  d'l  ترجمە کردە است  "اگر  ە دربار نیایید"  را 

                                                           

1 http://persianacademy.ir/UserFiles/File/NF/24/NF-24-18.pdf 

2 Pahlavi Texts, e¨ d. Jamasp-Asana, p. 3 
3 Émile Benveniste        )  )متخصص و استاد زبانهای  استانی ایرانی  خصوص زبانهای پهلوی و اوستانی
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ی  ا دو املای ضعیف ) ( dār( و قوی )darاما این سئوال پیش می  ید کە چرا واژەای در ی  مت 

فعلی متعدی اســــت و  āwurdan دون هیچ تمایز معنانی  ە کار رفتە اســــت   ە علاوە مســــلما 

 و چە در فارسی میانە معنانی  ە جز  وردن ندارد و 
 ، ە حکم ســــــــــــــــاختار ن وی d'lچە در پارن 

 .مفعول صریــــح جملـ است  حال ببینیم قرا ت و معجی این واژە چیست

خواندە  g/y/j اول  ن کـ مــــــــــــــــــم ن اســـتواژە  ـ دلی  چند وانی بودن حرف املای پهلوی این 

 اشــــد  اما   j'lویا   d'l ،g'lی  ن میتواند  ـ  ــــورتهایسیی  نو حرف، بنابرایناســــت   مبهم شــــود 

تأیید و ســــــــــایر قرا تها را منت ی را  dār قرینەای وجود دارد کـ  ــــــــــ ت قرا ت، در همان ع ارت

 هم  وایبنونیســــــــت اشــــــــارە کردە، مولف  گاهانە دو واژە هم نویســــــــە و میســــــــازد  همانگونـ کـ 

dār    استرا  ـ کار بردە dār  ـــیچ مش ــــلی ندارد و معجی  ن بیرون وچرا دار  ،دومی در جملـ هـ

ی  اید مورد معجی این واژە، ابتدا  اید یاد ور خواندە شــــود  در  dār چوبـ دار اســــت  لاا، اولی نی 

سد کـ  ـ  نها  شد کـ احضارشدگان می ایست روانـ جنگ شوند  بنابراین، م تم   ـ نظر می 

   dār سلاحهای خود را همراە  ورند  از نظر ریشە شناسی مم ن استدادە شدە  اشد  ر دستو 

ـــــــــــتانی  ـــــــــــرکی     dāra  ا اوسـ ـــــــــــیبـ در تـ  xɤryd´r، سبدی مسیحی dariä، ختجی   satō dāraتـ

، خن ر،    dār تیبە شــــمشــــی  مربوپ  اشــــد  ،   ە نظر ما، یعجی ســــلا  تیبەدار مم  شــــمشــــی 

ـــــــــــــــــــــورد در  دشـــــــنە و نظایر  نهاســـــــت   ا بســـــــن ید   ،معنانی تیغ  ـ عموم ســـــــلا  تیبەدار  توســـــــ  مـ

 شــــمشــــی    ســــلا  ،فارسی نو: تیغ ،تیغ  tēxپهلوی
 
ی واژە ماکتیبەدار خصــــو ــــا ور در  ـ کار رفت 

ی این معجی را تــأییــد می نــد و مــا یــ  مورد را، کـــ در   ــا  dār   ن ع ــارتهــای دیگری از دین رد نی 

snēh  می نم   کوبندە  ە کار رفتە است نق   سلا 

ی اندازە بسندە می کنم ولی دارد نوشتە ادامە )  = نویسندە("    ـ همت 

 

وسهههههههها  پهاو  از اواخر دوره سهههههههاسهههههههان  از  -٢ نگاهی بە دو ترجمە کوتاه از دو قطعە از پاپی 

 ارات دانشگاه بوعلی سینا  همدان: انتش

وسهای پهلوی: شناخت و پژوهش    پاپی 

وس های پهلوی  پژوهشگاە علوم ااسانی  آوانویس ، نویس ،حرف  و ترجمە چند قطعە از پاپی 

، دااشگاە بوعلی سینای همدان
ی
 و مطالعات فرهنکی
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 رحمن  ختیاری  کی  پژوهشگر: د 

 از م موعە وین، سطر  غازی نامە ع ارت است از:   P. 287قطعە  -١

L yzd, n ,byd, t gundsrd, l 

 ایزدان"ترجمە: "  ە سردار سپاە یاد شدە 

 :  P.141قطعە  -٢

L yzd,n byd,t yzd,nkrt nc gy,n p,n (?) … lyh ŠRM 

 ترجمە:  ە یاد شدە ایزدان، یزدان کرد، نماز، جان  ان ) (     درود  

ی ها ندارد و تنها  جم در  روشــــــــــــــن و درســــــــــــــج  از مت  از م توای این ترجمە ها پیداســــــــــــــت کە می 

نیم معجی حال ببی ،اند ر همە زبانهای ایرانی مشـــــــــــــــی   تقری ا د فهمیدە کەترجمە  ن واژەگانی را 

 درست این جملات چیست  

 "L"،  ردیاســـــت در زبان  حرف اضـــــافە در اول هر دو جملە
ُ
کە هم  ە معجی "در" و   ،ک

 ە معجی "از" میآید    هم

 "yzd,n byd"" ــــــطلا یزدان بیاد" در حقیقت ی  ا، این ی  کلمە مرک  می اشــــــد  

دیندار همیشـــــە بیاد خداســـــت، مومن، کە  کسیی اســـــت کە  ە معجی خداشـــــناس، دیجی 

ار ح ومج  دیجی بر سرک ،کنونی   دورەرون همدر دورە ســاســانیان   کار بردە شــدە اســت  

دقیقا مانند امروز   ات و القاب ماهجی خیلی رواج داشــــــــت  بود، و  کار بردن ا ــــــــطلاح

، ، برادر  اتحمردان ح ومج  هنگام نامە نگاری از ا ـــــــــطلا  عامەکە   یت ســـــــــید، حا ی

ی القاب ماهجی ن دوران در   اســتفادە می نند اللە، ح ت الســلام،     رایج بودە اســتنی 

 یزدان بیــاد"لقــ  "خود را  ــا  بودەنــامە کە یــ  سردار ســـــــــــــــپــاە  یدر این ــا نویســـــــــــــــنــدە

  معرفی می ند   )همیشە بیاد خدا/ خداشناس(

 "gundsrdar ی جندی  ە معجی اژەســـــــــــــــپاە می اشـــــــــــــــد، و " گوند سردار،  ە معجی سردار

 واژەی گوندی می اشد  تعری  شدە  در زبان عرنی در حقیقت سرباز 

 " yzd,nkrt " قتدر حقیکە این نوشتە ها   است، د، اسم یکی از سرداران سپاەیزدان ر 

 سطور اول دو نامە مختلف می اشند از او   ای ماندە است  
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 "nc"،  ردی کەواژەای امخفف
ُ
 ە  ـــــــــورت های  نمە/ در له ەهای مختلف  ســـــــــت ک

  اژە و   در ا ـــــــــــ  از فارسی می اشـــــــــــد  تلفظ میشـــــــــــود، معادل کلمە نماز  / نوێژ نمیچ/ نمی   

ردی 
ُ
معجی خم شــــــــــــــدن، ســــــــــــــ دە   میاید  ە 4)نەمیان(/ نمیانەوە )نەمیانەوە(" نمیان"ک

 کردن  

 "gy,n"  ،ردی  ی  واژە گیان
ُ
  ە معجی جان می اشد   است ک

 "p,n"   ،ردیپنە
ُ
/  ە معجی "توســــــــــ  ورامی حرف ا ــــــــــافە می اشــــــــــد ه کلمەای اســــــــــت ک

  5"  همراە / برای

ی میشـــــود )حال  ا توجە  ە این توضـــــ   ها ە اینک  بیاد داشـــــتە  اشـــــیمی ات معجی جملات  الا چنت 

 (: ور  غازین نامەاندسط

Le yzdan beyad, gundsrdar 1-  

 سردار سپاە ،از یزدان بیاد  : معجی 

 2- Le yazdan beyad, yazdankirt namij gyan pene … drod 

 :    جان برای)ت(       درود  ( س دە، نماز)از یزدان  ەیاد، یزدان رتمعجی

 

 : از کتاب درخت آسوریک بیت چند  نگاهی بە ترجمە -٣

 ماهیار نوان   درخت آسهههوریک
محقق،  ،رئیس گروه زبانشهههناا دانشهههگاه تهراننوشهههتە دکی 

بزرگان و متخصصی   زبانها  باستان  ایران  بخصوص پهاو  اشکان  بود. نویسنده و یکی از 

ین ت  اند شههههان از پهاو  بە فارا برگرداندهمنظومە درخت آسههههوریک را ا  رجمە کە گویا بهی 

ند، کە  خت خرما ا سهههههههههت بی   بز و در  ظومە مشهههههههههاجرهناین م . موجود اسهههههههههت  کدام یک بهی 

وز میشود.   سرانجام بز بر درخت خرما پی 

                                                           
ردی- فارسی، هەژار، جلد دوم، تهران ١٣٦٩، ص ٨٨٧   4

ُ
 هەن انە بۆرینە، فرهنگ ک

 وشەنامە، هۆرامی
ی
    -فەرهەنکی

٩٦٣، ل پ ٢٠١٠کوردنی ناوەڕاست، بێدار، هەولی   
  ٢٠١٠، ل پ  ٢٠٥ 5

 وشەنامە، هۆرامی-  کوردنی ناوەڕاست، بێدار، هەولی 
ی
 فەرهەنکی
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  ٤٢، بیت شماره ٥٩صفحە  ١٣٨٦کتاب درخت آسوریک، چاپ سوم : 

42)   ku wāš a´i ud wad- xard      abēsūd draxtān 

 )و از( درختان نی  سودی        خردی ]نی خردی[  د کە کاە هسج  وترجمە:  

 ترجمە این بیت کلا غاط است. 

ku،ردستان عراق   خش هانی ازاست  ە معجی چرا و چگونە در پرسش  ضمی  این واژە  : کو
ُ
ک

  اربی  خیلی رایج است   استان  خصوص

wāš :  ردیدر  ـــــــــــــــورتی ە این یــــ  کلمە   نوانی چون "کــــاە" ترجمە کردە انــــد، د  این واژە را
ُ
 ک

رد  اوسهههههههههههههتان  در  ی  واژە اوســـــــــــــــتانی اســـــــــــــــت   همان حالهورامی و در 
ُ
 -)هورامیلهجەها  ک

اوسههههههتان  "رد "ب" در بیشههههههی  وااهها و مخصههههههوصهههههها اگر  زبان در  همچنی    و  لکی( -زازاکی

 "و" و "ه" تبدیل میگردد. در فرهنگها  اوستان  
 بی  

 
"رد "ب" قبڵ از "و" بیاید بە "رف

هو / نشهههههههههههان میدهند. برا  م ال: خو  بە  v hویا   v xمعمول اسهههههههههههت کە این "رد را با 

خواز )ماده مضههههههار  فعل ، خواس/ ر، خوب/ خو بە هو هو هور/ و ، خور )خورشههههههید( بە 

( بە "واس/ واز" " بە معن  خو  wāš / در اینجا این کامە "و تبدیل میشهههههود.  خواسهههههی  

 میاید نە کاه. 

a´i :  مادە مضارع فع   مدن در زبان ، ردیانی
ُ
 . ک

wad- xard :" ی پەهلەوی وت خرد   " نوشتە شدە است  wad- xartدر مت 

abēsūd : ە معجی بیسود می اشد  

 : ٤٢معجی بیت 

 42)  ku wāš a´i ud wad- xart      abēsūd draxtān         

 درختان نی سود  چرا خوسی  )خوش الی(  د خرد
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  ٤٣، بیت شماره ٥٩صفحە  ١٣٨٦کتاب درخت آسوریک، چاپ سوم : 

43)     yad tō bār āwarē              mardōmān wasnād 

  وسناد[برای مردمان ]مردمان   ار  وری  تا تو ترجمە: 

ی اشت اهات فراوانی دارد    این ترجمە نی 

bār : ردی  ە معجی " ت  لکە "بر ) ەر= کوردی(" می اشد کەاین کلمە " ار' نیس
ُ
/ ثمر در زبان ک

 " می اشد   میوە

āwarē :  ی ا ـــلی  ە شـــک  این کلمە  دین شـــک  نیســـت تر   ـــ یح   مدە اســـتهزوار  در مت 

 بیاوری= فارسی(   ای  ن قرار دادە شود  ) 6"است کە کلمە مادی " اریاین 

wasnād : ردی
ُ
" می اشــد، کلمە ایســت ک ە معجی هورامی   این کلمە وســناد نیســت  لکە "واســجی 

  خواهند  

ی میشود:    وانویسی این بیت چنت 

43)     yad tō ber bāri      mardōmān wasnē        

 :  مردمان ترا  خواهند  وری  )میوە(تا تو ثمرمعجی

 

  ٤٤، بیت شماره ٥٩صفحە  ١٣٨٦کتاب درخت آسوریک، چاپ سوم : 

44(      gušn- at abar hirzēnd pad ēwēn čē gāwān 

ی گاوان       ترجمە: گشنت بر هلند    ە   ت 

                                                           
6 bar [-]  =(v. rt. cl. 1) to carry, to bear (k365), Avesta Dictionary by K.E. Kanga, 

(K365), http://www.avesta.org/avdict/avdict.htm 

http://www.avesta.org/avdict/avdict.htm
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یچ هبا اصل نوشتە ندارد.  هم ربط منطق   گونەو هیچ ترجمە شدهاشتباه  کاملا این بیت  

ساند.   معن  و مفهومی را هم نمی 

gušn- at : ی ا ـــــــــــــــلی هیچ خ  فـــــا ـــــــــــــــلی و همرون  موجود نیســـــــــــــــــــت میـــــان کلمەدر  در مت 
'گاوشــینات" نوشــتە شــدە اســت  اگر  خواهیم تف یکی در این واژە کە مرک  اســت قا   شــویم 

ی در زبان   - ایســـــج   نرا  صـــــورت گاو ی می شـــــینات بنویســـــیم  شـــــت  ردی  ە معجی رنگ ســـــیی
ُ
اشـــــد، ک

= کوردی(  ە معجی  ەزارشـــــــینایج  )شـــــــینایەن  ی ات  گاو شـــــــینات  ە معجی مر  -  گاواســـــــت )مرت (ســـــــیی
ی درخــت  ــاســـــــــــــــوریــ  را ترجمە کردە و گویــا   J.M.Unvala"7]اونوالا " می ــاشـــــــــــــــــد   ی مت   کە او نی 

 دارد، و د  نوانی  ە ترجمەاشــــــــــــــکالات و اشــــــــــــــت اهات فر 
جدی دارد، واژە   اتایشــــــــــــــان انتقاد اوانی

   8[کردەاستمعجی  "چراگاە"  ە  و  نرا " خواندە gōyotگاوشینات را چون "

abar :  ی ا ــلی  دین شــک  نیحرف اضــافە اســت، این کلمە امدە  لکە هزوار  اســت  در در مت 

 "   یح تر است  هر/ هڵاین ا "

hirzēnd :  ،حروف "این کلمە درست خواندە اشدە استh"و "a  هم اند ە" در پهلوی شبیە

می اشـــــــد  ارزند از مصـــــــدر رزان در   eirzēndکلمە ارزند    این درســـــــتو  اهم مشـــــــت ە میشـــــــوند  

  
ی
یزند  علت پوسیدگ  است  ارزند یعجی می 

ی
ی و ریز   علت پوسیدگ ردی  ە معجی ریخت 

ُ
 ک

ēwēn :  ردی دو معجی دارد  یکم  ە معجی   اوین در
ُ
ردیک

ُ
مانحیی کر    عش  می اشد، دوم در زبان ک

 مصداق دارد   میآید  در این ا مصی تهم  اوین  ە معجی مصی ت،  لا، دردسر 

čē :   ی  کلمە معمولی ،" ردی است  معجی "برود"   "   
ُ
 ک

gāwān : گاوان، گاوها' 

     44)    gu-šnat hel eirzēnd        pad ēwēn čē gāwān   :     وانویسی

 :  روند دین مصی ت گاوها هم ب دە میشوندمرات  گاوها خش  و پوسیمعجی

ند  خرما بز  ە درخت  ٤٤و  ٤٣در بیت های  ی م   وقوع این داســـــــــتان مناط  جنونی  طعنە می 

  کردستان مم  ایلام و کردستان )شارەزور/ شهر سور( می اشد  درخت خرما در مناط  جنونی 

                                                           
 پروفسور جمشید مانک جی اونوالا، زبانشناس هندی متخصص در زبانهای اوستایی و پهلوی.  7
 کتاب درخت آسوریک، د. ماهیار نوابی، چاپ سوم ١٣٨٦ صفحە ٥٨ 8
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ی بر  د، غــال ــا مواق  برداشـــــــــــــــــت خرمــا در   جنونی ایران خیلی دیر ثمر میــدهــع   منــاطخــانقت 

یورماە گیاهان خشــــــ  شــــــدە و اواخر شــــــهریور تا اواخر مهرماە  طول می شــــــد  معمولا در شــــــهر 

نـــد کە ی  ن. مـــانـــد  در این ـــا بز  ە درخـــت طعنە می 
 از    خوسی   مرات   نرنـــانی برای چرا  ـــاف 

تا تو ثمر  دهی و مردمان از تو  خواهند، گیاهان خشـــــ  و ریختە شـــــدە و مرات   ،)خوشـــــ الی(

 د  وناطر این مصی ت )اوین( از این ا می  برای گاوها نمیماند و گاوها هم  خ
 

  ،٦٧، بیت شماره ٦٥ صفحە ١٣٨٦چاپ سوم کتاب درخت آسوریک : 

 67)     zeh až man karēnd ke bendēnd abar drōn 

 کە بندند، بر کمان ترجمە: زە از من کنند

 ببینیم معجی درست این بیت چیست: حالا 

 "zeh"،  تلفظ  ـــــــــــــــ یح این واژە "ژ " نمیتواند زە  اشـــــــــــــــد  و  نیســـــــــــــــت "زە"این واژە

 واژەهانی کە در فارسی می اشــد  
ردی (z)"ز ا یر

ُ
" اســت در زبان پارن  دقیقا مم  زبان ک

  ،  ە ممال های زیر توجە فرما ید ،  خصـوص اگر "ز" در اول واژە بیاید " می اشـد (ž)"ژ

، حسن رضانی  اغ بیدی  ف ات   کە در     ند  مدە ا ٣٦-٣٤کتاب دستور زبان پارن 
 

رد  فارا
ُ
 پارن   ک

 (٣٤اژ )ص  ژ/ لە از

 (٣٤روژ )ص  روژ  روز 

 (٣٦ژیر )ص  ژیر زیر 

ردی)ژەن=   ژن )مادە مضارع زدن(زن 
ُ
 (٣٦)ص   ژن (ک

 

 "bendēnd"، ی بندند نیست  لکە بن این کلمە ن  مان اند  ریس ە معجی ند می اشد، ای 

 "drōn"   نوانی  ە کمــان ترجمە کردەانــد  چرا  ک ــا  در کــدام فرهنــگ  این واژە را دکی

  و در کدام زبان "درون" معجی کمان را میدهد  
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ردی اســـــــــــــــــت کە معجی  9"درون"
ُ
 ە معجی کمــان نیســـــــــــــــــت  لکە این یــ  واژە معمولی ک

ی را میدهد    دوخت 

ی است:   شک  درست این بیت چنت 

67)    žī až man karēnd  ke ben ēnd ažbo drōn 

: زە ) نخ چرمی( ی   کە بند )ریسمان( اند             درست می نند  از من معجی  برای دوخت 

شد استفادە می )زە( این هم واقعیت دارد، برای درست کردن کفش و زین و    از ریسمان چرمی

 و کماکان استفادە میشود  

 ٦٨، بیت شماره ٦٧صفحە  ١٣٨٦سال  کتاب درخت آسوریک، چاپ سوم : 

 

68)    warak (?) až man karēnd          waxŝ ]i[ g buz pašmin 

 )و( بزشم وخسی           بر  ) ( از من کنند ترجمە: 

ها  لعلامت های ســـوا ی ]  [   ە این معجی اســـت   لامتد  عکتاب می اشـــ  و کروشـــە از خود  و پرانی 

ی ا لی نیست و د    نرا افزودە است  نوانی خود  کە در مت 

 وااه و ترجمە این بیت واقعا خود یک فاجعە اسههههههههههههت   یسیییییییبازنوwarak    در می 

  نیسهههههههههههت باوە خود د. نوان  آنرا جانشهههههههههههی   وااه "جل و ور  / جل و بر " اصهههههههههههلی

رد خود یک وااه "جل و ور  / جل و بر " "الیکە )در کردهاند 
ُ
است   معمولی ک

ود خیسییی آوانونە در می   اصهههلی و نە در "بزشهههم" کامە .  کە معن  لباس را میدهد(

کە گویههها در یکی از   مربوط بە همی   بیهههت "درون"وااه د. نوان  موجود نیسهههههههههههههههت  

رد  اسههههههههههت بمعن  دوخی   کە دقیقا من  کامەنسههههههههههخەها آمده و یک  
ُ
اسهههههههههه  جماە ک

 ٦٦در صههههفحە خود د. نوان  توضههههیحات اسههههت نادیده گرفتە شههههده اسههههت. "ال بە 

  : توجە نمائید  بیت این در مورد 

                                                           
ردی- فارسی، هەژار جلد یکم ص ٢٩١ 9

ُ
 هەن انە بۆرینە، فرهنگ  ک
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ی " ی  10"اســــــانا"در مت   "از من کرند" اشــــــان میدهد کە دو کلمە "از  ع ارت م رر و مشــــــا ە پیشــــــت 

 افتادە اســـت  اما دو کلمە اول را میتوان  خونی من" 
ی و یا گ  برگ  جل و بر ، jul wargاز مت 

" مناسه  مقام نیسهتخواند  ولی هیر دام    اگر ج  برگ  خوانیم از طرفی  ا "بزشــم وخسیــ 

 عد( کە از پارچەهای گرانبهاســـــــــت هم ســـــــــطح نیســـــــــت و از طرف دیگر، نە تنها نام  مصییییرا )

ی پارچەهانی را بر دو  دارند  ی در میان نیست  لکە نام " زادان و بزرگان" کە چنت 
اس  و اسی 

بردە میشـــــــود، و اگر "گ  برگ"  خوانیم ناچار  نرا  اید نام پارچەای  دانیم و پارچەای  دین نام 

از واژە  د م  گمان می نم کلمە اول را کە ج  یا گ  میتوان خواند ت ری ی  اشــــــــــــهم نمیشــــــــــــناســــــــــــی

 "  کە در اسخە  دل هم  مدە است      "درون"

 را نمیدانند خیلی)ل اس(  از این ا معلوم میشود کە چون ایشان معجی ج  و ورگ / ج  و برگ 

ی  ن می ند، و کلمە راحت  ن را حاف کردە و کلم را هم کە معجی  "درون"ە "بر " را جااشــــــــــــــت 

ی میدهد  د  دوخت  ند و کلمە "بزشم"  ە خودی خود در معجی جای میگی   نادیدە میگی 

ی ا ـــــــــــــــلی  و نە در جملە واژەها نە در  ولی واقعیت این اســـــــــــــــت کە هیچ اشـــــــــــــــت اهی موجود درمت 

ردی اســــــــــــت کە  ە معجی ل اس می اشـــــــــــــد نیســــــــــــت
ُ
  ج  و ورگ / ج  و برگ ی  کلمە معمولی ک

(، و معجی جملە  ١٩٦و  ٧١١ ــف ات ، اربی  ٢٠٠٥، ســال ر، ع اس جلیلیان، فرهنگ  اشــوو )

 کام  و درست می اشد  

 "waxsig"،   ردی اســت  واژەی   11""وخسیــ
ُ
اگر  ە معجی " خشــد/ ب خشــد"  عادی ک

گار   ە ســــــــنندج یا کرمااشــــــــاە بیافتد، حتما خواهد شــــــــنید کە مردم در هنگام کسییی  

ادف اســــــــت  ا کلمە  ی می  /  ەخشــــــــت  ی ی میگویند "بوخشــــــــە"  وەخشــــــــت 
معارت خواســــــــت 

  خشیدن در فارسی  

ی واژە "درون" ،  شک  واق  این بیت  ی میشود  دون در نظر گرفت   : چنت 

  68)   Jel o warg až man karend  waxsik buz pašmin 

                                                           
 جاماس  اسانا یکی از پهلوی دانان مشهور هندی است کە اسخەای از درخت  وری  را چاپ و منتش  کردە است  10
D.J.M. Jamasp-Asana  
ردی- فارسی،  اشوور، ع اس جلیلیان، اربی  ٢٠٠٥،  ف ە ٧٠٦ 11

ُ
 فرهنگ ک
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 : ی  خشش        ل اس از من میسازند     معجی  بز ،شمت 

یم  نو  ی اگر واژە "درون" را کە در اســـــــــــــخە دیگر  مدە اســـــــــــــت در نظر  گی  قت شـــــــــــــک  بیت چنت 

 میشود: 

   68)   Jel o warg až man drōn waxsik buz pašmin 

 : ی  خشش             ل اس از من میدوزند معجی   بز ،شمت 

وری  سدر مورد دخ  و تصرفات و اشت اهان  کە در ترجمە کتاب درخت  نمیخواهم در این ا 

 یح تر از  ـ یس نومناسـ  بتوانم ی   ازخوانی و  از  وجود دارد بنویسـم، امیدوارم در فر ـج  

ی را ارا ە دهم    این مت 

 

چند وااه اوسههههههههههتان  از وااتان  کە اسههههههههههتاد جایل دوسههههههههههتخواه در کتاب خود بنام  نگاهی بە -٤

، گزار  و پووهش جایل دوسهههههههههههتخواه، جاد  ، ٢"اوسهههههههههههتا کهن ترین سرودها و متنها  ایران 

 آورده اند. " ١٣٧١ تهران

  از دیوان را در کتاب خود  وردە اســــــــت  بعضیییی  جلی  دوســــــــتخواە اســــــــم و یا  ــــــــفت 

  اشــــند  خونی  د  ــــفاتنننمیتوا یوان اســــات دادە شــــدە اســــت،طبیعتا  ــــفان  کە  ە د

تقد است  دیا ونوف مع شنام می اشند  دیگر د ە ع ارن  زشت و یا  است  لکە  فان  

ی است   وان کیش های دیگر خیلی تند و تی   کە زبان اوستا اسات  ە دشمنان خود و پی 

  حال نگاهی میاندازیم  ە معجی  عضی از این واژە ها: 

 

  (١٠٣١ص ١٣٨٥ خواە،دوست )اوستا، جلد دوم، ج   )کرپان(: کرپ 

در گاهان عنوان گروهی ازپیشــوایان و دشــمنان دین  مینویســد: در مورد این واژە دوســتخواە 

ی  واژە   12"کرپان/ کرپن"اما توضــیحی در مورد معجی خود واژە ندارند  مزداپرســج  اســت  

                                                           
ردی- فارسی،  اشوور، ع اس جلیلیان، اربی  ٢٠٠٥،  ف ە ٥٣٤  12

ُ
 فرهنگ ک
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ردی 
ُ
ردی  می اشــــــــــــد، )نگاە"کر/ ناشــــــــــــنوا" اســــــــــــت کە  ە معجی ک

ُ
ارسی، ف -کنید  ە فرهنگ ک

 (  ٥٣٤،  ف ە ٢٠٠٥ اشوور، ع اس جلیلیان، اربی  

  :(١٠٣٤ص  ،دوستخواە ج   )اوستا، جلد دوم، گماڵە دیوان/ گماڵەگان 

دهتر "چە سر   ە معجی  : این واژە مینویســـد  توضـــیحدوســـتخواە در  چەسر   و بە مفهوم گسههی 

 ـــــــــــــفت اســـــــــــــت برای هفت تن از دیوان بزرگ و دســـــــــــــتیار اهریمن کە در برابر نفرت انگی    " 

ی اســــــت: اد من ) ا ومن(، ایندر )اندر(، ســــــورو،  ند  نامهای  نها چنت  امشــــــاســــــیندان قرار میگی 

، توروی )تریز( و زریــــچ )زریز(  از این نـــامهـــا ترومیج  نە نـــامی  نـــانـــگ هیایە، نـــاگهی ، ترومیج 

 دااستەاند کە گاە  ە جای نام او میاید  انگ هیثیە" "نجداگانە  لکە  فج  برای 

ی چە  واژە کلا این مورد معجی  این توضــــیح در  اشــــت اە اســــت، از نظر واژەشــــناسی چە را طەای بت 

ی  ــا  ی     این پیــدا کردن معجی واژە گمــالە دیوان و گمــالەکــان وجود دارد  سری و چە سر نفرت انگی 

  دق ن. کند  در این ا  متاسفانە کلمات بر اساس حدس و گمان است کە

رد  است ک 13"گمال"
ُ
است و بە معن  ە معن  سگ میدهد، گمالکان جمع گمال یک وااه ک

، این "صفات زشت" )دشنام(ها بمعن  دیوها  سگ میباشد سگان میآید، گمالە دیوان هم 

رد  بە کار برده میشو 
ُ
 د. نهم اکنون نی   در زبان ک

 (١٠٣٤ص ١٣٨٥)اوستا، جلد دوم، ج  دوستخواە،  : هیثیە نانک 

ی  میــــدانــــد دوســـــــــــــــتخواە این واژە را چون نــــام یکی از دیوان  ی و در مورد معجی خود واژە هم چی 

ان  ــفات از هماســم نیســت، این واژە هم هیثیە"  "نانکدر این ا  ایســج  گفت کە  نگفتەاند  

ە/ کلمە در واق  این     می اشــــد دشــــنام( )زشــــت دیوان  ی ە"نن  هی  ی " " می اشــــد کە "نن نن  حی 

ردی  ە معجی "ن
ُ
ی و  دکارەدر ک ە"  ە معجی هی  ی  

ە/ هی  ی  می اشد   نە"  و "حی 

  (١٠٣٥ص )اوستا، جلد دوم، ج  دوستخواە،  : )کوندێز( کوندیز 

ی چون اســــــم یکی از دیوان میداند،  ولی واقعیت این اســــــت کە این واژە دوســــــتخواە این واژە را نی 

ی  ردی اســــت کە هم  اســــم نیســــت،  لکە نی 
ُ
از  ــــفات زشــــت دیوان می اشــــد  این ی  ا ــــطلا  ک

                                                           
ردی- فارسی  هەژار  جلد دوم  ص ٧٣٤  13

ُ
 هەن انە بۆرینە، فرهنگ ک
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 در در مناط  جنونی کردســـــتان 
ی   ی  واژە مرک  اســـــت از دو جز  کون کە رایج اســـــتا نون نی 

ردی"همــــان معجی کون فــــارسی را میــــدهــــد و 
ُ
 ەو تی   کە  ە معجی رنــــگ ســـــــــــــــیــــاە  14("دیز )دێز= ک

ی کنایە اســت از افرادی کە  د رو ،  د رفتار و "شــوم"  های  کوندیز  ە  دم    هســســتند همرنت 

تبهکار و فاســد گفتە میشــود، کســانی کە نمیشــود  ە  نها اعتماد کرد  کســانی کە اشــانەهای جرم 

  نقش بستە است   هکاری چون لکەای سیاە بر  داشانو تب

 " ( ١٠٣١ص ١٣٨٥ە، )اوستا، جلد دوم، ج  دوستخوا "توربرادرو 

ی نوشــــــــتە اند دوســــــــتخواە در    ە پێشــــــــوایان  karb"در پهلوی  : کتاب خود در مورد این واژە چنت 

  توربرادرو "دیجی مخالف زردشـــــــــت گفتە می شـــــــــود، کە دشـــــــــمن ترین دشـــــــــمنان او بودند و " 

ی گروە بود"    کشندە زردشت یکی از همت 

در یکی از ســـــــــــایت های اســـــــــــت  " توربرادرو " بر اســـــــــــاس این نوشـــــــــــتە اســـــــــــم قات  زردشـــــــــــت 

ی  مدە استزردشتیان در مورد قات  زر   15 : دشت چنت 

از عمر زرتشــت گاشــت، وی گشــتاســ  را از دادن  اج و خراج  ـ  )هنگامی کـ هفتاد و دو ســال

 میااشــــــــــان در  
ی
 بر تورانیان وارد شــــــــــد، جنکی

ی
تورانیان من  می کند  چون گشــــــــــتاســــــــــ  از در  زادگ

ی ه وم خود  ـ  لخ،  ـــــــــــــدمـ   در دومت 
گرفت  در روایات  مدە کـ ارجاســـــــــــــ  پادشـــــــــــــاە تورانی

در پایتخت نبود و چون ایرانیان هزیمت زیادی  ـ  ن ا وارد کرد در این هنگام،گشـــــــــــــــتاســــــــــــــــ  

یافتند، زرتشـــــت در  تشـــــ دە "انو    ر"  لخ در حال دعا برای ســـــپاە ایران بود کـ ی  تورانی 

از ،شــت  ـ وی حملە ور شــدە، و پاد پیامیی  ریانی را  ـ " Turebâdruŝ"توربرادرو   ـ نام 

    شهادت می رساند(

ی این اسم نگاە کنیم،  ی اس. اگر  ە شک  لاتت  این  دارد  وجود ن نوقت متوجە میشویم کە چنت 

)توری  د  Tur- e- bād- ruš از چند جز   دین شــــــک : متشــــــک   واژە ی  کلمە مرک  اســــــت

                                                           
ردی- فارسی،  اشوور، ع اس جلیلیان، اربی  ٢٠٠٥،  ف ە ٣٤٢ 14

ُ
 فرهنگ ک

ردی
ُ
،   ٣٣٣فارسی  هەژار  جلد دوم  ص  -هەن انە بۆرینە، فرهنگ ک  

 /http://mazdaahoora.blogfa.com " اوستا شناسی در اروپا"  15

http://mazdaahoora.blogfa.com/
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زردشــت نیســت  لکە منظور این اســت کە  قات ، در این ا مشــخص میشــود کە این اســم رو (

 ی  تورانی  د رو  او را کشت  
 

  "(١٠٧٧ص ١٣٨٥)اوستا، جلد دوم، ج  دوستخواە، "و  دیو دات" و "وندیداد 

ی توضیح دادە است ١٠٧٧دوستخواە در مورد معجی این دو واژە در  ف ە   : چنت 

" یا "داد دیو گریز" یا "قانون ضـــــــــــــد دیو" نام  ی ز ا بخشییییی وی دیو دات  ە معجی "داد دیو ســـــــــــــتی 

 اوستای نو است کە در فارسی  ە ت ریف "وندیداد" خواندە شدە است  

 دقی  نیســــــــتند، این شــــــــیوە از ریشــــــــە یانی و معجی کردن واژەها دقیقا 
 کی همان ســــــــاما این معانی

ی زدن   است کە   بر اساس حدس و گمان و تخمت 
پورداود در ترجمە اوستا  کار بردە است بیشی 

 کە غال ا هم نادرست از  ب در میآید  

ردی و معانی  "و  دیو دات" و "وندیداد" واژەهای 
ُ
اضــــح اســــت، و هیرگونە ت ری ی نها در ک

 م موعەای شام  در  نها اشدە است  همرنان ە میدانیم وندیداد ی  کتاب قانون است کە

ی مختلف   ی -)وند پزشـــــــــکی اســـــــــت  وندیداد مدنی و کیفری و دیجی و  از قوانت 
ُ
ردی داد( در زبان ک

ایلامی(  ە معجی بند داد/ بند قانون می اشــد، چون در  -ورامی و جنونی )کرمااشــاهیله ەهای ه

 این له ەها بند چون "وند" تلفظ میشود، و حرف "ی" یای اسات می اشد  

ردیی  همرنـــان معجی ی دیو دات" هم  ـــا انـــدگ تبیو "واژەی 
ُ
کردە اســــــــــــــــــت   حفظ ا  را در ک

ردی امروز "وی داد لە دیو"
ُ
ادفش در ک می اشــــــد کە معجی "وای داد از دســــــت دیو" میدهد   می 

کـــار   در هم بنظر من نە تنهـــا ت ری ی داد"  -ی -دات  ە "ونـــد -دیو -از ویعلـــت این تبیی  نـــام 

ر جامعە د  چون اوســــــــــتای اولیە در زمانی پدید  مد کە  لکە کاملا منط   اســــــــــت نبودە اســــــــــت،

دیوان  برعلیە  توای انقلانی داشــــــــت و ر انقلانی بود و اوســــــــتا ی  ماحال ی  انقلاب و ی  گا

( بود  اما در زمان ترجمە  ن ای   کلی عوض  ،)حاکمان وقت،  شـــــــــــــــوری، ماننانی و اورارتونی سر 

(  ،شـــــدە بود   و دیگر نیازی  ە دادە بودند ترجمە اوســـــتا را  خود دســـــتور دیوان )حاکمان ســـــاســـــانی

یــ  کتــاب قــانون ن صرفــا   از نبود  لکە  عــد  "ی داد از دســــــــــــــــت دیوان(اوی دیو دات ) و واژە "

عی و عرفی را در برمیگرفــت  شـــــــــــــــــد ی سر  / داد  یونــد" بنــابراین نــام ە بود کە م موعەای از قوانت 

سد  ت ری ی و از کتاب اوستا نامی  (قانونبند )بندی داد"   نامتناس  بنظر نمی 
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از از وااهها  کتاب "یادداشهههههههههههههتها  گات ها"  بە ترجمە بعضیییییییاندازیم  "ال نگاهی می -٥

ن فارس از ایرانیابخشی در میان  . زبان فارا ابراهیم پورداود  نویسههنده، زبانشههناس و اسههتاد 

 یاد ناااز او بە م ابە مرجع بزر  اوسهههههتاشههههه زبان، پورداود بە م ابە اسهههههتاد مسهههههام اوسهههههتا و 

میکننههد. ولی این تصهههههههههههههویر واقعین  نههدارد. ترجمە ههها  پورداود از اوسهههههههههههههتهها مماو اسههههههههههههههت از 

او غالبا وااهها اوستان  را بر اساس "دس و گمان و تجزیە و ترکی  ها   اشتباهات فا"ش. 

نادرست معن  کرده است. پورداود میتواند استاد زبان فارا یا استاد هر چی   دیگر  باشد 

 نی
 
 شهههههههاگرد خون  هم نیسهههههههت. ولی نە تنها اسهههههههتاد زبان اوسهههههههتان

 کە وااه سهههههههت باوە "ن 
 
گان

نههد ا ، نگههار  ابراهیم پورداود، ز کتههاب یههادداشهههههههههههههتههها  گههات ههها دراینجهها مور بحهها قرار میگی 

 میباشد.  ١٣٨١ ، سالتهران اساطی  

دازم،  بعضییی ق   از این ە  ە ت زیە و ت لی   وع برای روشـــــــن شـــــــدن بیشـــــــی  موضـــــــاز واژگان بی 

ی  ردی کە  ە کرات در مت 
ُ
ای ه توضـــــــــیحی را در مورد معجی ی   پیشـــــــــوند و دو ،ســـــــــوند در زبان ک

وریاوستانی  مدەاند را   میدانم   صری

 

  :ر داســـــــــــــت و  ە معجی خیلی/ بســـــــــــــیار/ زیاد می اشـــــــــــــد  ی  پیشـــــــــــــوند این واژە فرا/ فره

ردی هورامی 
ُ
ی در ک تلفظ میشـــــــــــــود ولی در له ەهای  16چون "فرا"اوســـــــــــــتانی و همرنت 

ردی چون "فرە" تکلم میشـــــــــــــــود  مانند فرە زانا  ە معجی خیلی دانا )فرزانە(
ُ
فرە  ،دیگر ک

رون پیشـــــــــــــــونــد  ە هم(  این واژە گــاهی مواق  پر خور) خــاس )خیلی خوب(، فرە خور 

"چند" را هم  دهد برای واژە دیگری چســـــــــــــــبیدە و میتواند علاوە بر معجی خیلی معجی 

(  ەرهەف(، فرەهمسییییییر نمونە فرەژنی )چنــــــد 
ی
 )چنــــــد فرهنکی

ی
فرەنەتەوەنی )چنــــــد  نکی

  ) (   ملیج   )چند  دانی
ی
 فرەدەنکی

 
 

   او  ،ین : " وجود دار او  ،یج  در زبان کردی دو ،ســـــوند"  ین  از  عضیی بد کە در  خر نیج 

 م مصدر میسازند، برای ممال: واژەها قرار گرفتە و اس

 

                                                           
 بررسی و تو یف زبان هورامی و گویش پاوەای، منصور سلی.، ص ٤٤٩چاپ اول، ١٣٩٢   16
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رد  فارا
ُ
 ک

 
ی
 یج   -برسی گرسنکی

 

 ج  ی -ر  سیاهی
 

 یج   -سج   سییدی
 

 یج   -تەنیا تنهانی 
 

 ایج   -دوژمن دشمجی 
 

 
ی
 ایج   -ترس ترسیدگ

 

/  - رام  رامش رامی/   ایج   - رامیج 
 

 

ردی این ،سوندها وجود دارند و دهها نمونە  نرا میتوان 
ُ
ی همرون ک در زبان اوستانی نی 

 د پیشــــون در اوســــتانی  ا افزودن همزمان ولی جال  تر از همە این اســــت کەاشــــان داد  

"و ،سوندها فرا"" / ایج  ، دیجی و فلس ی را ساختەاند    ی "یج  کلمات و ا طلاحات ادنی

ی زبان در  ن دورە می اشـــد  حال  ە چند نمونەای  کە خود اشـــانگر تکام  شـــگفت انگی 

 از این واژە ها توجە نما ید: 

Frabaraiti [fra-bar]17 = to carry, to bring (k367)  

ردی اســـــــــــــــــت کە در این یـــ  و  بههار :  -این  ]فره -بههار -فرا
ُ
ردی اژە ک

ُ
هورامی و له ەهـــای  زبـــان ک

ردســـــــــــتان معمول اســـــــــــت  از ســـــــــــە جز  پیشـــــــــــوند "فرا"  ە معجی خیلی و " ار" کە مادە 
ُ
جنوب ک

" کە علامت اســــــم مصــــــدری می اشــــــد  ردی و ،ســــــوند "ایج 
ُ
مضــــــارع فع   وردن اســــــت در زبان ک

"  ە معجی "خیلی  "  تشـــــــ ی  شـــــــدەا اســـــــت  فرە  ار  ە معجی "خیلی  وردن" و "فرە  ارایج  وردنی

 است  

 

                                                           
17 Avesta Dictionary by K.E. Kanga, (K 367), http://www.avesta.org/avdict/avdict.htm 

http://www.avesta.org/avdict/avdict.htm
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Fradathaiti [fra-dâ]18= to give; to propagate (k255) 

ردی ریشەواژە  این دا :  -]فراین   -داتا-فرا
ُ
ردست  هورامی و له ەهای جنونی  در زبان ک

ُ
  دارد ان ک

  فع  "دان/ داتنریشــــــــــــە مصــــــــــــدری از ســــــــــــە جز  پیشــــــــــــوند "فرا"  ە معجی خیلی و "دا/ داتا" کە 

ردی می اشـــــــــد 
ُ
" کە علامت اســـــــــم مصـــــــــدری می اشـــــــــد  )دادن= فارسی( در زبان ک  و ،ســـــــــوند "ایج 

/خیلی تشــــــ ی  شــــــدە  "  ە معجی خیلی دادنی اســــــت  فرە دا  ە معجی "خیلی دادن" و "فرە داتایج 

/ خیلی
ی
  دادگ

ی
 می اشد    خشیدگ

1.216, life's possibility = 19iṯFrajyāi 

/ فرا این واژە در فرهنگ های مختلف اوســـــــــــــــتانی  ە معانی مختلف  مدە  :جیایەن   -فراجیاین 

اســـــــــت  در فرهنگ اوســـــــــتانی دااشـــــــــگاە تگزاس  مریکا این واژە همرون امکانات زیســـــــــج  ترجمە 

ادف اســــــت  ا واژە " فرە ژیایج  / فرا " کە در   -ژی -شــــــدەاســــــت  این کلمە می  ردی  ایج 
ُ
ە معجی ک

/ تعدد حیات" میآید    "چند زیسج 

= to tremble (k221) 20tares]-esaiti [fraFrater 

و یکی ناسی اســـت و فرهنگ اوســـتای اکە از پیشـــگامان اوســـتاشـــکانگا  رس : ت -فراترسههایەن  ]فرا

ترین فرهنگ هاست  این واژە را چون لرزیدن و وحشت کردن معجی ک رچند ردەاست  هاز معتیی

ولی دقی  نیســــــــــــــــت  این یـ  واژە معمولی   اســــــــــــــــت  ە مفهوم واق   ن این معجی خیلی نزدیـ 

ردی اســـت از ســـە جز  تشـــ ی  شـــدە اســـت "فرا
ُ
"   "فرا" پیشـــوند اســـت  ە معجی  -ترس -ک ایج 

" ،سوند اسم مصدر می اشد  معجی دقمصدری خیلی، "ترس" ریشە    یفع  ترسیدن، و "ایج 

" است  
ی
 این واژە "خیلی ترسیدگ

" دادە شد، ببیحال  ا توجە  ە توضی ان  کە در مورد پی نیم شوند "فرا" و ،سوندهای "یج  و ایج 

 استاد پورداود این واژە ها را چگونە معجی کردەاند  

                                                           
18 Avesta Dictionary by K.E. Kanga, (K 255), http://www.avesta.org/avdict/avdict.htm 
 
19 Jonathan Slocum and Scott L. Harvey,  http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/eieol/aveol-
BF-X.html (2012-12-02) 
20 Avesta Dictionary by K.E. Kanga, (K 221), http://www.avesta.org/avdict/avdict.htm 

http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/eieol/aveol-1-X.html#L216
http://www.avesta.org/avdict/avdict.htm
http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/eieol/aveol-BF-X.html
http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/eieol/aveol-BF-X.html
http://www.avesta.org/avdict/avdict.htm
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 "داتاهی  -پورداود در مورد وااه "فراFra-datahai ٢یادداشت  ١٢٦" در صفحە ،

صدر "دا" بمعن  دادن مینویسد بە معن  افزا ش دادن، افزودن، بالانیدن و... از م

 گشا ش و فراخ  است. و بخشیدن،  

"است نە "ف -در این ا اولا خود لبت  درسج  نوشتە اشدە است زیرا این واژە "فرا  -راداتایج 

" ندارند و هیچ اشارەای   داتاهای" در ثانی ایشان هیچ شناخج  از پیشوند "فرا" و ،سوند "ایج 

 موجود است بنا براینکنند، تنها این را میدانند کە فع  "دادن" در این کلمە   ن.  ە  نهم 

ند کە  ایسج  معجی دادن و  خشیدن  اشد  ی  غی  از این کلمات گشایش و فرا ی را    و حدس می 

  ە  ن اضافە می ند کە هیچ ربطی  ە این واژە ندارند  هم 

 فراپورداود در مورد ترجمە وااه "ف / (" جیایەن   -راجیاین   -Fra) )فره ایایەن 

jyaiti،)  ،با کمال تعج   ١١یادداشت  ٤٣در صفحە  کە در بالا توضیح داه شد

شبە معن  آسی ، گزند، تباهی، زیاناند کە نوشتە  از مصدر جیا: پی 
ی

دن،  ، شکستکی

  . 21همچنی   در اوستا بە معن  زه کمان آمده" کاهیدن، ناتوان گردیدن میباشد،

  الا  مدە بود()این ترجمە را مقایسە کنید  ا ترجمە این واژە کە در 

بی    اختلادین است کە پورداود نمی تواند پریشان  در معن  کردن این وااه ا یکی از عال

رد  و هم در اوستان   کە"ێ"   و " " "رود 
ُ
و بە دو شکل دو "رد مستقل اند  هم در ک

رد  و ئەوێستان  بە معن  "زه" است ولی "اێ" وااه  . مختاف تافظ میشوند را دریابد 
ُ
در ک

(" است "ا " وااه   ""اێچون یک بار  را  "ا " او وااه ریشە مصدر  فعل "این )ز / زیسی  

 آسی  زیان" بە معن  زیا/ ")بە معن  زه کمان( میخواند.و باره دیگر همی   وااه را چون 

ون میآو اینجاست کە دیگر  ترجمە میکند  اهە بی    ورد. سر از بی 

ی پورداود البتە  ی در مورد واژە  همت  در ت رار کردە است   "vir)وێر )"اشت اە را ی  ار دیگر نی 

ی مینویسد: ١١یادداشت  ١٥بند  ٣١هات  ١٢٥ ف ە  در پهاو   ، در مورد این واژە چنت 

 مرد و بمعن  شده است. ویر  virilدر فرانسە  virبرابر وااه لاتی    مرد یعن   (virویر )

  است.  هو بە معن  در اوستا بسیار آمده است. ویر نی   در اوستا یل و پهاوان 

                                                           
 پورداود، هات ٢٩، بند ٦،  ف ە ٤٣، یادداشت ١١ 21
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ردیکە در    ت کە اینها دو واژە جداگانەاند در این ا لازم  ە توضیح اس
ُ
دقیقا  اوستانی و  ک

شبیە بهم هستند  واژەی اولی "وێر" می اشد کە  ە معجی مرد و پهلوان نیست  لکە  ە 

ردی و ش اعت معجی جرات
ُ
 ، "ناوێرم"  ە ە معجی ش اع است می اشد، "بوێر" در ک

" دوم "معجی جرات نمی نم است  واژە  ردی(" و "بی 
ُ
ویر" )در له ە هورامی و جنونی ک

ردی
ُ
ە تف ی  قادر  اندیشە می اشد  ولی پورداود  (  ە معجی ف ر و )در سایر له ەهای ک

   جی ی  و پهلوان ترجمە کردەاند  ە مع نبودە و  نها را یکی میداند و  این واژەها 

 

  : =  بصورت  آمده است کەاوستا وااها  در رنجانین 
 
"رنجانین  )ڕهنجانیەن

رد "رنجان" و در مصدر این وااه در   کورد (" نوشتە شده است،
ُ
فارا  ک

رد  کاملا مشخص میباشد. 
ُ
وااها ست  "رنجاندن" میباشد. معن  این وااه در ک

" تشکیل شدهاز دو جزء "رنجان"  معمولی کە  استاسم مصدر  ،و پسوند "ین 

 معن  رنجانیدن، آزرده کردن را میدهد. 

یادداشت  ٨٧فحە و همچنی   ص ٥یادداشت  ٩٣صفحە پورداود در کتاب یادداشتها  گاتها 

در مورد این وااه نوشتە اند. ا شان این وااه را بە دو جزء تقسیم   عجین   ، تجزیە و تحایل٣

" نوشتەه وآنرا بصورت کرد " را چون درد و رنج معن  میکنند  خوب "رنج انین  اند. و "انین 

اگر بر اساس این تجزیە و تحایل باشد معن  هر دو بخش این وااه شبیە هم است و معن  

 رنج میشود   -وااه "رنج

اما تقسیم این واژە  دین شک  خلاف واقعیت است، واژەای  ە اسم انیج  و  ە معنای درد و 

ردی و اوستانی    های وجود ندارد  رن انیج  اسم مصدر رن ان است در زبانرنج ا لا 
ُ
 ک

 ( تیاTaya :)  وااها  آمده است بە صورت ٢یادداشت  ١٣، بند ٣١هات  ١٢٠در صفحە ،

 : میگوید  چنی     در مورد این وااه پورداود (. Tayaتیا )

 

صلا وااه ا بە معن  نهان  است، در گزار  پهاو  نیهانیک نوشتە شده است. این

آمده بمعن  دزد  است و در   ٢باره  ١٢بە معن  دزد  است، چە تایە کە در  سنا 

 گزار  پهاو  نی   چنی   گردانیده شده است و ... 
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ە،  دون نهان" را نوشـــــــــــــــت "نهانی / پورداود  ا اتکا  ە گزار  پهلوی کە در مقا   این واژە، کلمە 

ی   تیا" "ولی این ترجمە کاملا اشــت اە اســت،    می ند تام  این واژە را مم  پنهانی و دزدی معجی 

ردی اســـــت   معمولی کلمە
ُ
گزار  پهلوی هم اشـــــت اە   ،می اشـــــد  22"داخ  / درون"کە  ە معجی   ک

نیســـــــــت،  لکە برداشـــــــــت پورداود اشـــــــــت اە اســـــــــت، چون نهان / نهانی  در زبان فارسی دو معجی 

" درون / نهان""دارد، یکی  ە معجی  ای زیر  ە ممال ه   اســــــــــــت و دیگری  ە معجی "نهانی / پنهانی

 توجە فرما ید: 

 :   تو خود نهان ن اسی  کاندر نهان مانی  خاقانی

 از ت ی  پرسان کـ تو ک انی            
  خاقانی

 سیاو  ز گفتار او شاد شد سعدی: 

 نهااش ز اندیشـ  زاد شد

معن   درسههههههههت"تیا" میباشههههههههد نە پنهان  و همچنانکە گفتە شههههههههد در اینجا کامە درون )نهان( 

 دزدکی. 

 

 ( چیشÇish :) تقری ا همان معجی  این واژە ضمی  پرسسی  است ، در زبان اوستانی

ی اوســـــــــتای  "چ " ی  مدە در مورد ای "کانگا"را میدهد، در دی شـــــــــنی  ن واژە چنت 

 است  

Cish [ci] = 12 (N) (interr. pron.) - who? what? which? (indef. pron.) anyone, 

someone, whoever, whatever (k180), Avesta Dictionary by K.E. Kanga 

رد ش" در زبههههان  همچنی   "چێ
ُ
فرهنـــــگ )نگـــــاە کنیـــــد  ە  را میههههدهههههد "چی"هورامی معن   ک

 (  ٣٨٣، ص ٢٠١٠کوردی ناوەڕاست، بیدار، اربی    -وشەنامە، هورامی

                                                           
  ٢٠٠٥ ل پ  ١٨٣ 22

  اشوور، عە اسی جەلیلیان هەولی 
ی
  فەرهەنکی
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ی واژە را پورداود چگونە معجی کردە اســــــــت  ایشــــــــان در کتاب یادداشــــــــتهای گاتها  حال ببینم همت 

ی در هات  ٦یادداشــــت  ١٦، بند ٢٥٤ ــــف ە  ٤٤هات  در  ٤و یادداشــــت  ٣، بند ٣١و همرنت 

 مورد چیش نوشتە اند: 

یــــا ، معجی نویــــد دادن و پیمــــان کردن  kaēsh= کیش  ishč موزانیــــدن، دادن،  آگه  ە معجی 

ی  ە معجی  پیمان دادن، پیش بیجی کردن و امیدوار  بشـــــــــــــارت دادن و وعدە کردن میآید    همرنت 

بودن  و    پورداود  عــد از بر شـــــــــــــــمردن دەهــا معجی دیگر این واژە را  ــا کلمە چیســـــــــــــــج   ە معجی 

 از خود میسازد کە کاملا نی رب  است   موز  اسات دادە و معانی مختل ی برای "چیش" 

  واسۆvaso :(٤یادداشت ١٩ند ب ٣١هات ١٣٥ص گاتها،   )یادداشتهای  

  واسناvasna : (٤یادداشت ١٩ند ب ٢٩٩)یادداشتهای گاتها، ص   

  وازمیێvazmē ( اوشههههههههههتە وازمیێ(ušta vasemi : ( ،هات ٢٠٧ص یادداشــــــــــــتهای گاتها

 (١یادداشت ١ند ب ٤٣

ی ترجمەاین واژەها در کتاب استاد پورداود  مدەاند  ی میآورم:  های، عت   ایشان را در پا ت 

 یعجی  کام و  دلخواە و  زادانە   است قیود مدە، از  vasoوسو  "آنچنان کە باید"  ای  : واسو 

   کام،  رزو، خواهش، خواست ە معجی  واسنا: 

"کام در این جملە   ای واژەهای " کام دل"، خواســـــــــــتارم، خواســـــــــــتار اســـــــــــت   اوشههههههههههتە وازمی: 

و  خواهش و  ەاســــــــــــــــت  ە معجی  کام )دل( و  دلخوا "قیود"اوشـــــــــــــــتە در  غاز جملە از فرما"، 

ی واژە  در  و بهمان معجی اســــــــــــت   "اوشههههههههههتا"اســــــــــــت مانند واژە  "قیود" از "وس" آرزو، همرنت 

ی و توانا بودن و یار کە    xshi خش این ا  ا فع       از مصدر  ی و فرمانراندنمعجی توااست  و  ست 

یعجی کام فرما یا کسیــــــــــ کە در کام و  رزوی خود  زاد اســــــــــت و  ن ک   پادشــــــــــاهی کردن اســــــــــت،

 ند کردن و در بر وردن کام و  رزو تواناست  ااهورامزداست کە  نرە خواهد، تو 

پورداود کلمات اوشــــــتە و وازمی هر دو از قیود هســــــتند و ی  معجی را  بر طب  گفتەهایبنابراین 

ی  ــاشـــــــــــــــــد معجی این کلمە " کــ اگر دارنــد  ن هم " کــام،  ــدلخواە،  ــآرزو"    ــآرزو  ،ام  کــاماینرنت 

چگونە مم ن اســــــــت دو قید بهمدیگر  رســــــــبند و این همە  آرزو،  دلخواە  دلخواە" میشــــــــود  

موجود ا ــــــلا  "اوشــــــتە" میدهم کە کلمەای  صــــــورت  عدا اشــــــانمعانی از  نها حا ــــــ  شــــــود  
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نیســـــــــت کە معجی  کام  دهد، این واژە خود در حقیقت ی  جملە اســـــــــت  اما ســـــــــ ر و جادوی 

تە ، معجی جملە را تقری ا درســت نوشــ فهمد پورداود در این اســت کە  دون  ن ە معجی کلمات را 

 خندد یا نە  ت   دم نمیداند  ە این ترجمەاین ترجمە نیســــــــــت این واقعا جادوگری اســــــــــاســــــــــت 

اث  اســـــــتانی زبان برای  ن مصـــــــیب ین می 
ال ببینیم وردەاند گریە کند  ح  مادیج  کە بر سر کهنی 

  ریشە این واژە ها کدام است و معجی   یح این کلمات چیست  

 
 
ە همە آنها ک  کە پورداود برا  این وااهگان نوشهههههتە اسهههههت نگاه کنیم میبی یم  ا  اگر بە معان

 / کە وااه "واس  این را درک کردهپورداود اند. بدلخواه و بآرزو معن  کرده را م ل بە کام دل،

یا در هر جماەا    و در هر وااه مرک  و واز" در اوسههههههتان  معن  آرزو و کام را میدهد و هرجا 

 ند. بە کام و آرزو معن  میک را  کە نشان  از "واس/ واز" میبیند بلافاصاە همە کامە یا جماە

" توضهههههیح داده شهههههد. "رد "ب" در زبان  = خو wāšهمچنانکە قبلا در مورد کامە "و  

رد  هورامی 
ُ
 بی   " همچون غالبا ک

 
" تافظ میشهههههههههود، بخصهههههههههوص اگر (h )" و "ه (v)و"رف

رد در زبان اوسهههههههههههههتان  نی   دقیقا همینطور اسهههههههههههههت.  "رد "ب" قبل از "و" بیاید. 
ُ
  در زبان ک

معادل کامە "خواه" در  از" ماده مضهههههههار  فعل خواسهههههههی   هسهههههههتند،کامە ها  "خواس/ خو 

رد ، 
ُ
 این وااه بە صههههورت "واس/ واز" تافظزبان فارا. ولی در لهجەها  اوسههههتان  زبان ک

 برا  م اڵ: میشود، 

 

 فارا ورامیه

 میخواهم واسوو / وازوو

 میخواهی واسی  / وازی

 میخواهد واسۆ  / وازۆ

 میخواهیم واس.  / وازمی  

 میخواهید واسد  / وازد 

 میخواهند ، وازنی  / وازا واسجی  ، واسا 
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 قید نیسههت باوە فعل"واسههۆ/ وازۆ" با توجە بە این توضههیحات مشههخص میشههود کە کامە 

  میکند. سوم شخص مفرد است بە معن  میخواهد، آرزو 

در "الت ماض  بە معن  "واس" مشهههههتق از اول شهههههخص مفرد اسهههههت فعل نی   "واسهههههنا" وااه 

" خوانده شههود آنگاه اگر این فعل میخواسههتم.  ێ میتواند معن  "میخواهند"  بە شههکل "واسههن 

 داشتە باشد.  نی    را 

در "قیقت یک جماە کوتاه اسهههت کە یا بد خوانده شهههده و یا بد نوشهههتە "اوشهههتە وازمی" اما 

" -تە -ا" ادرسهههت این جماە چنی   اسهههت شهههده اسهههت.  " = کورد (ئەااا ). جزء اول "وازمیێ

 و  
 
رد در زبان ماد  و ئەشکان

ُ
"از". وااه دوم "تە" کرمانج  "رد اضافە است بە معن   ک

رد  کرمانج  تکام میشهه بهههمی   هم اکنون نی   کە   میباشههد  "تو" شخصیضههمی  
ُ
ود.  شههکل در ک

رد همانطور کە قبلا توضههههیح داده شههههد یک کامە " "وازمیێ وااه سههههوم 
ُ
ە ب هورامی اسهههههت کە ک

سههههد " اسههههت. تو میخواهیم"از جماە این معن  صههههحیح  معن  میخواهیم میباشههههد.    بنظر می 

واهش و تمنههها میکنهههد، کە کە این قسهههههههههههههمن  از یهههک دعههها بهههاشهههههههههههههههد کە گوینهههده از اهورا مزدا خ

را برآورده کند، بنا براین این یک "خواسهههههههههههههتار" یک آرزو اسهههههههههههههت،  و ا"تمالا شهههههههههههههان آرزوها 

ا ر ولی معن  خود وااهها  ند مطا  را خوانده اها  دیگر اوسههههتان  این ترجمەپورداود از رو  

 مینویسد. بجا  معن  کردن وااه ها درک خود از این دعا را د، بهمی   خاطر درک نمیکن

ی هم واقعیـــات را گفتەانـــد، و  ن ـــا کە واقعیـــت را البتە  ـــایـــد ا عـــان کرد، کە پورداود در موارد

 فرما ید:  توجەو پان فارسیست ها گواهی میدهند   ە نمونە زیر  خود دیگر بر علیە  میگویند 

  ( در مورد ە واژە ٦، یادداشـــــــــــت ٤، بند ٢٩، هات ٣٨پورداود در کتاب خود ) ـــــــــــف ە

ی می Mashyaمەشیە   : نویسد چنت 

ی در گاتها "مرت"  مدەمرد= م مرتیە، در پهلوی  منشییییی ، در فرس هخاشــــــــــــیە، همرنت 

، از  ، درگاشــــــــتجی  ونیســــــــت شــــــــدنی مرتوم، در فارسی مردم   ــــــــفت اســــــــت یعجی مردنی

 "  ە معجی مردن است  مر"مصدر 

  

"مر" از مصــــــــــــــدر "مرن" خود  واژە یا غل  و جدا از این ەجدا از این ە این ترجمە چقدر درست است 

ردیی  کلمە 
ُ
کرمانحیی اســــــــــــت  اما ی  واقعیت در گفتەهای پورداود وجود دارد  این ە نە در   ک
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( و نە در فارسی امروز این واژە  صــورت  منش زبان فرس هخا و نە در پارســی  )پهلوی ســاســانی

در زمان و چە  هخامنشـــــیان دوران ق   از  چە کە  این در حالی اســـــتموجود نیســـــت   "مشههههیە"

 می ردند و 
ی
ا قرن تا دو قرن پیش یعجی ت چە  عد از اسلامهخامنشیان در مناط   کە مادها زندگ

ردی واژە  ١٨
ُ
رد  خصــوص در و مشههیانە" مشی "میلادی در زبان ک

ُ
  رات در اشــعار شــاعران ک

ی مخلوق مرد ) دم(  مش ادبیات دیجی یارسانی  مدە است  در این اشعار " / مشیە"  عنوان اولت 

ی شــــــــــــــدەاند   ی مخلوق زن ) حوا( تبیت  ادبیات   ختاریــــ کتاب  ە]نگاە کنید  و مشــــــــــــــیانە  عنوان اولت 

ردی تالیف دکی  مارف خزنەدار، اربی  
ُ
ی کتاب یارســــــان تالیف ایوب ٢٣٨ص  ٢٠٠١ک   همرنت 

 [  ١٤٨ص  چاپ یکم،٢٠٠٦رستم، 

کە این اشت اهات در ترجمە ها و این عدم توجە خی  دااشمندان و زبااشناسان   کنیماگر تصور  

ردی   زبان  ەفارسی
ُ
ردی اســـت و هیچ قصـــد عمدی در  از  ناسی  از عدم شـــناخت ایشـــان ک

ُ
زبان ک

ســیمیلاســیون  تژی ااینکار نیســت اشــت اە ف ر کردەایم  اینان در راســتای اجرای ســیاســتها و اســی  

ند خیلی از پراســــــــــــــی  های  ماهیار نوانی و را پایما و اخلاف   .عل حاصری
کی  احمد د  ل کنند  دکی 

وشـــــــــــــــتەهای خود این واژەها را  ا  در نتفضـــــــــــــــلی برای پیدا کردن ریشـــــــــــــــە و معجی واژەهای پهلوی 

هندوستان ن و اتاجی ست گرفتە تا   افبااستان یر له ەهای فارسی از جنوبکلمات مشا ە در ا 

بان درخت  ســـــــــــوری  را  ا ز  بیشـــــــــــی  واژەهای کتاب منظومەحج  نوانی  دکی  ، د مقایســـــــــــە کردەان

ا ولی از مقایســە این واژەه ،اند قایســە کردەزبانهای ایرانی م ســوب نمیشــود( م جزو کە ارمجی )

ردی ا زبان  
ُ
ردســـــتان  خودداری نمودەاند  این در حالی اســـــت کە ک

ُ
م   وقوع داســـــتان جنوب ک

ی ها  ا زب  عل. ای اب می ند رو  و منط  ی   بودە است)شهر سور/ شهرزور(  ان کە این مت 

ی بودە اینمنطقەای کە م   موضوع  ان سا نو فرهنگ مردم  ود  شبمقایسە و ت قی   مت 

 

  دا" و  -، در مورد دو واژە "هو٩یادداشـــــــــــت  ٣، بند ٣٠، هات ٧٤پورداود در  ـــــــــــف ە

]کە بە معن  نیک اند ش و بد اند ش  میباشهههههههههههد. " مینویســـــــــــــد: دا -/ دوژدا  -"دو 

هم در   23البتە اشههتباه اسههت و بە معن  خوب داد و بد داد میباشههد. چون وااه "دا"

رد  و هم در اوسهههههههههههههتان  ریشهههههههههههههە مصهههههههههههههدر 
ُ
.= معن  دادن اسهههههههههههههتفعل "دان" بە   ک

                                                           
23 Dâ = (v. rt., cl. 3) to give, to offer. Avesta Dictionary by K.E. Kanga (k253)  
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ولی جدا از معن  خود کامە توضهههههیحات پورداود جال  اسهههههت، ا شهههههان  ،نویسهههههنده 

 مینویسند: 

ما ان را از مصهههههههههدر "دا" بمعن  دانسهههههههههی   گرفتەاند. اختلاد کردهاند، برخ  آ بر سر وااه "دا"

 منشیفرس هخا " در اوستا بە معن  دانسی   است و در zan چنانکە قبلا گفتیم مصدر "زان

" میباشهههد چنانکە در سهههنگ ناشهههتە داریو  بزر  در بهسهههتان )بیسهههتون( آمده dan"دان، 

 است "زانم" بجا  دانم فارا است.   است. 
 
رد  کە یکی از لهجەها  ایران

ُ
 در ک

 این چند سطر  الا ک  تف ر و متد پورداود و همف رااش را  خونی اشان میدهد از جملە: 

  اف " هم مپورداود اعی  ی ردی و هم در اوســـــــتانی "زان" ی ند کە واژە "دان/ دااســـــــت 
ُ
در ک

ر مبنــــای "دان/ دا" را ترجمە می نــــد ب -دا و دوژ -هوواژەهــــای " ولی وقج   می ــــاشــــــــــــــــــد 

"  نرا ی تخار در ادامە نوشــــــــــــــتە خود مینویســــــــــــــد می ند و  ا افو معجی  تشییییییری  دااســــــــــــــت 

میتوان دانــا و نــادان ، نگــارنــدە هودا و دوژدا را  ە نیــ  انــدیش و  ــدانــدیش گردانیــدە "

 خرد و نا خرد هم گفت"  این ی  جع  اســـــــــــــت ی  تقل   شـــــــــــــکار، او میداند کە در 

اوستانی واژە "دا/ دان"  ە معجی دااش و  گاهی و خرد  کار نرفتە  لکە زان است ولی  ا 

مســــلم اســــت کە معانی تمام ترجمەهای  کار را می ند و علم  ە این موضــــوع  از هم این  

 غل  از  ب در میآید   او 

 ی نوشتە استپورداود در توضی رد  کە یکی از لهجەها  ایران  "  ات خود چنت 
ُ
در ک

ی جملە کوتاد، اسههت"  ایپراســی  ه و  ت ریف شــدە نویســندە مرت  ە  از هم ر همت 

ردی له ە  از نظر عل. یا   زیر پا میگاارد عل. را 
ُ
زبانی  ە اســـم ایرانی وجود دارد کە ک

ردی و فارسی زبانهای  د کە زبانهای ایرانی وجود دار گروە  ن  اشـــــد   
ُ
ی ک این     ە متعلنی 

کار او خیلی شیادانە این جملە را  ەهستند اما زبانی بنام ایرانی وجود ندارد  زبانی گروە 

ردی را تا حد ی  له ە 
ُ
  و از طرف دیگر او برع  دهد تقلی  بردە تا موقعیت زبان ک

ردی را چون له ە
ُ
ی فارس زبان  نقدر خام نیســـــــــــــــت کە ک  زبان ای از تعدادی از م ققت 

د بنابراین از ا ـــــــــــطلا  له ە ایرانی   فارسی نام بیی
ُ
ردی اســـــــــــتفادە می ند تا از نام بردن ک

  زبان خودداری نماید    عنوان ی 
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 بکنیم. فریدوندر پایان بد نیسههههههههت اشههههههههارها  هم بە نوشههههههههتەها  آقا  فریدون جنید   -٦

ابور ب یاد نیشهههجنید  نویسهههنده، محقق و اسهههتاد زبانها  باسهههتان  ایران  اسهههت و  موسهههس 

میباشهههههههههههد کە کار  آموز  زبان ها  باسهههههههههههتان  ایران  بە جوانان اسهههههههههههت. در زیر قسهههههههههههمن  از 

  باستان  ایران  و خط پهاو  میآوریم تا تحریفات استاد توضیحات ا شان را در مورد زبانها

 برا  همگان مشخص شود. 

در مورد ، ١٥در  ـــــــــــــــف ە  ،١٣٦٥، چاپ نخســـــــــــــــت، تهران جنیدی در کتاب خود نامە پهلوانی 

ی مینویسد: زبانهای  استانی ایرانی و خ  پهلوی   چنت 

  زبان مورد  در  شههههههههههناسههههههههههان زبان امروزە"
 
  ر ب نامی ی  هر  برای و  اند شــــــــــــدە قا   دورە ســـــــــــــ ایران

ند ی دیگر   ا  بررسی هنگام کـ  اند گزیدە ی  .نیامی 
 
، پارسی کهن  زبان شـــــــــام  ،باسهههههههتان فارا  -١  نزدیکی پارسی  ا  کـ  اوســـــــــتانی  زبان و  هخامنسیـــــــــ 

ی  و  ،دارد  بسیار   است   نزدی  سااسس ریت یعجی  هندوستان کهن  زبان  ا  نی 
 
 .ساسانی  پهلوی و  اشکانی  پهلوی شام  ،میانه فارا  -٢
 
 ارسیف زبان بررسی دفی   این موضــــــــــــــوع ،  اســــــــــــــلام از  ،  دری فارسی زبان ،جدید  فارا  -٣

  است"   میانـ
 
 فرما ید، دقت کلمە   ە کلمە    اســــــــت عل. و  اخلاف   پراســــــــیج   نی  ی   شــــــــکار، ت ریف ی  این

 و  خودشـــــــــــان ایشـــــــــــان منظور  حتما  شـــــــــــناس  زبان کدام  شـــــــــــناســـــــــــان"، "زبان مینویســـــــــــد  جنیدی
 و  رمت هیچ عل. نظر  از  کە  دادم توضــــــیح ق لا  من "ایران  " زبان مورد  در  اســــــت   همف رااشــــــان
 ریفت  در  جنیــدی دارد   وجود  ایرانی  زبــانهــای  لکە نــدارد، وجود  ایرانی  زبــان بنــام ا ـــــــــــــــطلا 

 تەاند نوشـــــ  اســـــتان دورە   ای   اســـــت کردە  "دورە" کلمە  جایگزین را  ""فارسی کلمە  خود   عدی
 و     میانە فارسی نوشتەاند  میانە دورە ب ایو   استان فارسی
ی   زبان زو ج و  اســت مادی مبان قبیلە زبان کە  را  اوســتانی  زبان  اســتان، فارسی مورد  در  همرنت 
 دورە مورد  در    کردەاند   م ســـــــوب   اســـــــتان فارسی جزو  میشـــــــود  م ســـــــوب غرنی  شـــــــمال های
 زبان ەادام حقیقت در  و  می اشــــد  غرنی  شــــمال های زبان جزو  کە  را  کانی اشــــ پهلوی زبان ،میانە
 چە سیفار  زبان   ز  ایشــــان تف ر  در  یعجی  میدارند   م ســــوب میانە رسیفا  عنوان اســــت مادی
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 ر اگ ندارد   وجود  دیگری ایرانی  زبان هیچ حاصری  حال در  چە و  میانە عهد  در  چە و   اســـــــــــــــتان در 
 و  جع  ینا اگر   اشـــد  فارســـیســـم پان میتواند  نظرات کدام  نیســـت، فارســـیســـج   پان نظرات این

ی چە نیست ت ریف ی   اشد  جع  میتواند  چی 
 
ی  در  دیا ونوف بزرگ نوی  تاریــــخ و  زبااشناس نظرات  ە حال  کنیم:   توجە  ارە همت 
 

 : ٩٠-٨٩ص  ١٣٤٥، ترجمە کریم کشاورز، تهران ، دیاکونودتاریههههخ ماد 

 "بطور کلی تجزیە و تحایل تطبیق  
 
 ود: میش منتهیباستنتاج زیر زبانها  ایران

: اسکین    -١
 
ف  آسیا  میانە -گروه سرر

: ماد شمال گروه   -٢  پارن   -غرن 

: زبان پارا باستان"گروه   -٣  جنوب غرن 

دیاکونود ا"تمال چنی   سههههههوءاسههههههتفادهها و تحریفان  را پیش بین  کرده بود بهمی    انگار کە

آنرا چون اصطلاخ " "زبان ها  ایران  کتاب خود در مورد اصطلاح   ٥٧١خاطر در صفحە 

 چنی   است: ، می   نوشتە او توصیف میکند  "بسیار نامناس "

زبانهای ایرانی نامی اســـــت کە برای شـــــاخەای از الســـــنە هند و اروپانی کە شـــــام  زبانهای  ســـــج  "

ردی) سی( و افبانی و فارسی و تاجیکی و  
ُ
سهههههههیار بو     این ا ــــــــطلا   ا این ە طالشیییی  و تان  و  ک

"  نامناسهههههه  ی  ـــــــفت "ایرانی اســـــــت ا نون نمیتوان   ای  ن کلمە دیگری گااشـــــــت:  کار بســـــــت 

ی تعبی  شــود کە  ــ  ت بر سر  زبان دولت و کشــور ایران یعجی پارسی اســت   مم ن اســت چنت 

ا ــــــــــــــطلا  ایران  ســــــــــــــخن خواهیم گفت مشییییییرو اچنان ە بر همە معلوم اســــــــــــــت و  عدها هم 

ابو  Straboفارس نبودە اســـت:  ە    صـــورت  اســـتانیش یعجی " ریانا" در  غاز شـــام  ، XVاســـی 

   24"رجوع شود ٨، و ١٠٢

                                                           
 تاریــــخ ماد، ا  م  دیا ونوف، ترجمە کریم کشاورز، تهران ١٣٤٥، ص ٥٧١   24
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ە مورد  در  جنیـــدی  قـــای ســـــــــــــــ   ی  پهلوی( )خ  پهلوی دبی   النـــدیم ابن" : میـــدهنـــد  ادامە چنت 
  گوید می ایرانی  بزرگ دااشــــــمند  مقف ( )ابن پارسی روزبـ قول از  الفهرســــــت گرامی  نامۀ نویســــــند 

  برای ایرانیان کـ
ی
 متأســـــــفانـ کـ  اند داشـــــــتـ خ  نوع هفت ،گون  گونـ  هایرشـــــــتـ در  نویســـــــندگ

 شــــــدە یاد ور  هم را  خطوپ  ن نام وی .اســــــت نماندە  اف   ما  برای خطها   ن از  نوع ســـــــ از  بیش
ی  نام شـــــــــــود ن. خواندە  خونی  ها نام  ن همۀ چون اما  اســـــــــــت    بیاد  را   اقیماندە خ  ســــــــــــ همت 
یم   .بسی 

 
ە دین -١ ی  برای کـ  دبی   و  اســـــت علامت ٤٤ دارای خ  این .رودمی و  رفتـمی  کار  اوســـــتا  نوشـــــت 
ی  ا نون هم  حروف یا  ع یا  ض، مم  حروف بعضیییییی  از    ز  و  اســـــــــــــــت جهان خ  ترینکام   نی 

 ظی  ن جهان در   ـــــــــــــــدادار  هایواد نظر  از  نبودە، ایرانی  زبان در  کـ  دیگر، زبانهای اختصـــــــــــــــای
ود  گمان  . ندارد   مانز  آن در  کە  اوسهههتا  نوشهههی    برا  اشهههکانیان دوران اواخر  در  خط این کە  می 

ه آم خط رو  از  داشتە ویوه "رود بە نیاز  و  بوده کهن  گویشر   برخ   نکرد  اضافە با  و  دبی 
ا  ها  نشانە  گردیده.   اخی 

  
ە،  م -٢ ە هام یا  دبی  ی  و  بودە ها نامـ و  ها کتاب  عمومی خ  کـ  دبی   خواهیممی کـ  اســــــــــــــت همت 
یم فرا   نرا    . گی 
 
ه گشههههته -٣ ی  برای کـ  دبی    ا  شـــــ اهت و  رفتـمی  کار  ها ســـــ ـ ٬هاق الـ ٬هانوشـــــتـ ســـــنگ نوشـــــت 
ە هام ە راز  مم  دیگری خطهای دارد   دبی  ی      خسیییرو  خ  یا  دبی   دســـــــت ـ  کـ  اســـــــت بودە نی 
   "شد نابود  اعراب
 
ی  این ا  در  ەها  این خواندن ایرانی   ا  جنیدی اســتاد  نی   متعل  ها  ەدبی   این کە   گوید  میخواهد  دبی 
 اثی  ت هیرگونە ها  پارس اشـــــــــــــــکانیان زمان در  ندارد   واقعیت این اســــــــــــــــت   میانە فارسی زبان  ە

 
ی
 ر د نداشـــــــــتند، غرنی  شـــــــــمال و  شـــــــــمال ســـــــــا نان میان در  نە و  ح ومت در  نە ســـــــــیاسی و  فرهنکی
 زبان ا   مشــــــــــکلی هیرگونە بودند  شــــــــــدە متمرکز   ن ا  در  اشــــــــــکانیان کە  مناط    ا نانســــــــــ  نزمان
ە" "دین و  نداشــــــتند   بود  مادی مبان قبیلە زبان کە  اوســــــتانی  ی  دبی   برای یماد مبان ســــــوی از  نی 
ی    دوره اواخر  در  اوســـتا  نوشـــت 

 
ە دین نە و  اوســـتا  نە بنابراین بود، گردیدە  تدوین اشهههکان  هیچ دبی 

( )دوره میانە پارسی زبان و  خ   ا  را طەای
 
 ح ومت دوران اول نیمە در  حج   ندارد   سههههههههاسههههههههان

 نوشــــــتە پارســــــی  و  اشــــــکانی  -پهلوی زبان هردو   ە  مهم نوشــــــتەهای و  کتی ەها   تمام ســــــاســــــانیان
" -"مادی زبان  ە کە  شـــــمالی مناط  مردم کە  میگردد  معلوم این ا  در  میشـــــد،  ت ـــــ   اشـــــکانی
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  زبان دو  هر  ە  کە  بودند  م بور  بنابراین نمیشـــــــــــدند  "پارسی" جنونی  ممرد زبان متوجە می ردند 
   بنویسند  را  کتی ەها 
ور جنیدی ەها در مورد  ن. بیند  ن  صری  شــــــــــــــاناییا  چون  دهد   توضــــــــــــــیحیهم  نام خود این دبی 

لا واژە د  ممنو عمدا ســـــــــ وت می ن ند متوجە هســـــــــتاین ە و یا  ند متوجە معجی این واژەها نیســـــــــت
ە/  " ەگشــــــتە دبی  ە/ گشــــــت  دبی  ە ی  واژە معمولی   " 25گشــــــت دبی  ردی اســــــت و  ە معجی دبی 

ُ
ک

ە فراگی  می اشـــــد   ردی، عمومی یا دبی 
ُ
و این خودمیتواند دلیلی  اشـــــد بر را طە این خ   ا زبان ک

      ە معجی این واژە اشود مصل ت را در  ن دیدە اند کە اشارەای ایشان شاید بنا بر این 
 

 ،بان ز  نە تاریــــخ ســـــاختە میشـــــود و نە افتخار   پردەپوسی  حقای  ا جع  و  ســـــخن کوتاە

  ە زبانهای شــــمال غرنی ایران تعل  دارد نە  ە زبان پارسی  
ســــاســــا زبان اپهلوی اشــــکانی

پهلوی دورە اشــــــــــــــکانیان را میتوان ادامە و یا له ەای از زبان مادی دااســــــــــــــت  از هفت 

 ــــاح  قدرت و نفو  بودند، پنج قبیلە قبیلەای کە در ح ومت های دورە اشــــکانیان 

شــکانی و ق ای  اماد بودند، تنها  ان نان )مهران، اســیندیار، زی ، کارن و اســ(ه د( ســا ن

ی ماد کوچیدە بودند  نە از نظر تئوری  و نە  طور واق   مشیییر ســـــــورین از   ە سرزمت 

ســـــعت ماد و امکانپایر نیســـــت کە  ا کوق دو قبیلە زبان و فرهنگ ســـــا نان سرزمیجی  ە 

تبیی  کند، ع    ن  ــــــــادق اســــــــت این ق ای  اشــــــــکانی بودند کە زبان و فرهنگ مردم 

،گرفتنــد  زبــان و ا ـــــــــــــــطلاحــات   ا فرا مــاد ر  نظــامی و دیجی در مــاد خیلی  اداری،  ــازرگــانی

 زدی نو  ا توجە  ە این ە زبااشـــان هم خیلی بهم  بود  زبان ق ای  اشـــکانی  از  ام  تر متک

ی ماد ادغام شـــــــــــــدند  در بود بنابراین خیلی ز  ظر نە از ن حالی ە اشـــــــــــــکانیانود در سرزمت 

 
ی
 هیرگونە ارت اطی  ا مناط  جنونی و و ماهجی ســـــــــــــــیاسی و نە از نظر نظامی و فرهنکی

 ن اشد    اج و خراج وری جم   مانند    ز در مواردیفارس زبان نداشتند، 

از  است کە  ە پارسی اسات دادە شود   واضح تر در مورد زبان اوستانی مسالە خیلی 

ی ز زبان اوسـتانی زبان قبیلە موغان مادی اسـت کە وفیفە ترویــــج دیجی را در همە سر  مت 

   های ایران قدیم  عهدە گرفتە بودند 

                                                           
 فرهنگ کوچک واژگان پهلوی، بهرام روشن ضمیر، ١٣٨٨: صفحە ١ 25



36 
 

ردی )هورامی
ُ
، ادامە و  ازماندە زبان اوســـــــــــــتانی 26لکی( -زازاکی -شـــــــــــــاخە اوســـــــــــــتانی زبان ک

درســـــــــت اســـــــــت کە در    27اند قبیلە موغان مادیمان  ازماندگان ســـــــــا نان هورا   اســـــــــت

زمان ساسانیان  علت این ە پارسیان زبان اوستانی را ن. فهمیدند قسمتهانی از  نرا  ە 

ارسی پ بان اوســـــــــــــــتانی را بنام زبانجواز مالکیت ز ترجمە، پارسی ترجمە کردند، ولی این 

 ر هیچ ک  منچنان ە قران هم  ە زبانهای مختلف ترجمە شــــــدە ولی  ــــــادر نمی ند  

ی دین زردشــــــــج  و اوســــــــتا    در مناط عرنی بودن قران ن. شــــــــود  در زمان پدیدار گشــــــــت 

ود تاریــــخ وجاز پارس و زبان پارسی در  ــــــــف ات و اشــــــــانی میە، نامی جنونی دریاچە ارو 

"اوســــتا"نداشــــت، حال چگونە مم ن اســــت کە  ی مط زبان پارسی  اســــتان  اشــــد  نی متی

  ر دیگر  ا ،فرزندان هورامی زبان ،مادی نوادگان مبان کە  پا ید نخواهد  یهستم کە دیر 

خواهند   بازنویسیی بزبان نیاکان خود  ازخوانی و  و بر مبنای واق  خود کتاب اوســـتا را 

ع همگان  پایاندر کرد  
ا
ردی زبان اوســــتانی را  ا  فق  دە واژە از برای اطڵ

ُ
ورامی ه زبان ک

   شما مقایسە می نم قضاوت  ا خود و فارسی 

  

                                                           
 ناسنامەی زمانی کوردی، فازڵ ئوسوڵیان، بەرگی ٣، ص ٨٧-٩٣ 26
 ناسنامە زمانی کوردی، فازڵ ئوسوڵیان، بەرگی ٣ بەشی هەشتم  27
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 اوستایی هورامی فارسی
 

 29 (Yavaیو/ یەوە ) 28یۆ/ یەوە جو
 

 31 (Hvarوەر/ هور ) 30/ هوروەر  خورشید
 

 33 (vas/ vazواس/ واز  ) 32واس/ واز )مادە مضارع خواستن( خواە
 

 34)(Hušitiتی هوشیتی/ وەشی )وەشیەتی= کوردی( تیوشی خوش بودن
 

 35رزاهیب /رزیاب (ی)بەرزی/ بەرزای ،رزاییب رزی/ب بلندی
 

 36(Tašarتاشەر ) تاشەر تاشندە
 

 38(Such) سوچ  37سوچ  )مادە ماضی سوختن(سوخت 
 

 40(Vačواچ ) 39واچ گو )مادە مضارع گفتن(
 

  مرغ
 

 42(Kark) کەرک  41کەرگ/ کەرگی

 masyô [masya] 44 ماسیاماسیو/ 43ماساو/ ماساوی ماهی
 

                                                           
 زبان هورامی و گویش پاوەای منصور سلیمی، ص٤٩١ 28
29 Yava= barley (orig.); corn (k422, t117, b263), Avesta Dictionary, K. E. Kanga 
 فەرهەنگی وشەنامە، هۆرامی- کوردیی ناوەڕاست، بێدار، هەولێر ٢٠١٠، ل.پ ١٠٠٩ 30
31 hvar = 20 (G) n. Sun, Avesta Dictionary by K.E. Kanga, p 606  
 فەرهەنگی وشەنامە، هۆرامی- کوردیی ناوەڕاست، بێدار، هەولێر ٢٠١٠، ل.پ ٩٧٧ 32
33 vas / vaz = desire, wish/ marry, 1.87, 1.176, 3.216,  Base Form Dictionary  
34 hušiti = good dwelling, comfort, safety' 2.199, 4.396, Base Form Dictionary 
35 Barezâ, barezahi = height; a mountain (k369), avesta Dictionary by K.E. Kanga  
36 <tašar-> =  'carver, fashioner, shaper, creator'  1.55 
Avestan: Base Form Dictionary, Jonathan Slocum and Scott L. Harvey 
 مادە ماضی واژە سوچان بە معنی سوختن، هەنبانە بورینە هەژار ص. ٤٢٣/ فرهنگ باشور عباس جلیلیان ص ٤٠٤  37
 یادداشتهای گاتها، پورداود، ١٣٨١، ص ٦٦،هات ٣٠، بند ٢، یادداشت ٥  38
 فەرهەنگی وشەنامە، هۆرامی- کوردیی ناوەڕاست، بێدار، هەولێر ٢٠١٠، ل.پ ٩٧٣-٩٧٤ 39
 یادداشتهای گاتها، پورداود، ١٣٨١، ص ٢٥،هات ٢٨، بند ١١، یادداشت ٧ 40
 فەرهەنگی وشەنامە، بێدار، هەولێر ٢٠١٠، ل.پ ٧٧٤. بێستون فەرهەنگی سۆرانی- هەورامی ١٩٨٩ ل.پ.١٧٧ 41
42 A concise Pahlavi Dictionary, D.N. Mac Kenzie,1986 p 50 
 فەرهەنگی وشەنامە، هۆرامی- کوردیی ناوەڕاست، بێدار، هەولێر ٢٠١٠، ل.پ ٨٧٣ 43
44 masyô [masya] =10 (N) m. fish, kanga Dictionary (k401) 

http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/eieol/aveol-1-X.html#L87
http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/eieol/aveol-1-X.html#L176
http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/eieol/aveol-2-X.html#L199
http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/eieol/aveol-4-X.html#L396
http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/eieol/aveol-1-X.html#L55
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 منابع: 

 

نویســـندە دکتور احمد تفضـــلی ترجمە جمیلە حســـن زادە ، یادداشـــتهای پهلوی ٤/ ٦نامە فرهنگســـتان  -
  )  )گروە زبانهای ایرانی

http://persianacademy.ir/UserFiles/File/NF/24/NF-24-18.pdf 

وسهای پهلوی: شناخت و پژوهش، از انتشارات دااشگاە  -  بوعلی سینای همدان، نویسندە دکی  پاپی 
 رحمن  ختیاری  

International Summer School in Pahlavi Papyrology, 20th-26th September 2009, 
Austrian National Library, Vienna. 

، چاپ سوم  -  ماهیار نوانی
   ١٣٨٦کتاب درخت  سوری ، نوشتە دکی 

 
، حسن رضانی  اغ بیدی،  -    ١٣٨١فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران دستور زبان پارن 

 

، گزار  و پژوهش جلی  دوستخواە، جلد  -    ١٣٧١، تهران ٢اوستا کهن ترین سرودها و متنهای ایرانی
 

ردی تالیف دکی  مارف خزنەدار، اربی   -
ُ
   ٢٣٨ص  ٢٠٠١تاریــــخ ادبیات ک

 

   ٢٠٠٦کتاب یارسان تالیف ایوب رستم، چاپ یکم  -
 

، یادداشتهای گاتها، اب -  ١٣٨١راهیم پورداود، تهران، اساطی 
 

ردیفرهنگ   -
ُ
   ٢٠٠٥فارسی،  اشوور، ع اس جلیلیان، اربی   -ک

 

    اوستاشناسی در اروپا:   -

  http://mazdaahoora.blogfa.com/  

ی:  - ی  فرهنگ پهلوی م  کیی

A concise Pahlavi Dictionary, D.N. Mac Kenzie,1986 

 

http://persianacademy.ir/UserFiles/File/NF/24/NF-24-18.pdf
http://mazdaahoora.blogfa.com/
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 فرهنگ اوستا، کانگا:  -

Avesta Dictionary by K.E. Kanga, http://www.avesta.org/avdict/avdict.htm 

، دااشگاە تگزاس:  -  فرهنگ واژەهای اوستانی

Base Form Dictionary, Jonathan Slocum and Scott L. Harvey, 
http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/eieol/aveol-BF-X.html 

 
، فریدون جنیدی، چاپ نخست، تهران  -    ١٣٦٥نامە پهلوانی

 

   ١٣٤٥جمە کریم کشاورز، تهران تاریــــخ ماد، ا  م  دیا ونوف، تر  -

 

   ١٣٥١تاریــــخ اشکانیان، ا  م  دیا ونوف، ترجمە کریم کشاورز، چاپ دوم، تهران  -

 

ردی -
ُ
   ١٣٦٩فارسی، هەژار، جلد دوم، تهران  -هەن انە بۆرینە، فرهنگ ک

 

 وشەنامە، هۆرامی -
ی
    -فەرهەنکی

   ٢٠١٠کوردنی ناوەڕاست، بێدار، هەولی 
 

 ٢٠١٥فازڵ  وسوڵیان، ناسنامەی زمانی کوردی،  -

 

   ١٣٩٢تهران  چاپ اول، زبان هورامی و گویش پاوەای منصور سلی.، -

 

 سۆرانی  -
ی
   ١٩٩٨هەورامی ، ستوکهۆڵم  -بێستون فەرهەنکی

 

 

 

 

 

 

http://www.avesta.org/avdict/avdict.htm
http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/eieol/aveol-BF-X.html

